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هر چقدر که به ختم دوره کاری اداره 
فعلی کابل نزدیکك تر می شویم به 
همان میزان بحث انتخابات در محافل 
سیاسی و خبری گرم و گرم تر می 
شود؛ انتخاباتی که تا اکنون مثل سایر 
کلید واژه های حیاتی و جذاب دیگر 
توسط امریکایی ها و شرکای بین 
المللی آن در افغانستان تحریف و به 
سخره گرفته شده و قصد دارند ملت 
افغانستان را با این ترفندهای فریبنده 
از بسیاری حقایق منحرف کنند؛ البته 
گرچه از زمان تجاوز اشغالگران در 
تمام ادوان ملت واقعی افغانستان با 
توجه به درک واقعیت های موجود 
در کشور بطور قاطع و حداکثری در 
چنان پروسه های استعماری اشغالگران 
شرکت ننموده که باعث بدنامی شان 
می شود؛ اما با آن هم. آن تعداد که 
فریب خورده و شر کت کردند پس از 
نادم گشته یا بی نهایت شرمنده و خجل 
شدند لذا دمیدن در شیپور انتخابات 
توسط اداره کابل چیزی جز تکرار 
همان نمایشنامه مسخره ۳ ست. 
اداره کابل با شکست در میادین نظامی 
و سیاسی چنان مورال باخته شده که 
بخاطر دوام بیشتر دست به هر کاری 


می زند تا وجهه خود را به اصطلاح 
مشروعیت ببخشد چیزیکه به هیچ وجه 
اعاده آن یا ممکن نیست یا اگر هم 
باشد کار اداره کابل نیست؛ در واقع 
امریکایی ها با راه اندازی چنین پروسه 
هایی در صدد توجیه حضور بلند مدت 
خود در افغانستان اند و می خواهند 
به نوعی به دنیا نشان دهند که حضور 
درازمدت آنها در افغانستان چندان 
هم بی فایده نبوده بلکه افغانستان را 
به دیمو کراسی و انتخابات رسانده 
اند؛ چیزیکه بیش از آنکه موجب 
سربلندی امریکایی ها و دست نشانده 
های آنها در کابل شود بیشتر مایه 
ننگ و شرمساری آنها گردیده است. 
اگر امریکا در صدد اینست که با 
طرح و اجرای مجدد پروسه نمایشی 
انتخابات مثلا خود را برنده جنگ 
در افغانستان نشان دهد و با درامه 
انتخابات را دستاورد مهم تلقی کند 
چنانکه ظاهرا تلاش آنها نیز بر این امر 
متمرکز گردیده باید این حقیقت غیر 
قابل انکار را نیز همه جهت ها بپذبرند 
که امریکایی ها در این باره سخت 
دچار اشتباه محاسباتی شده و بی 
نهایت از ارابه چین نمایفن مسخره اک 
ضرر کرده تا آنکه دستاوردی داشته 
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باشند؛ زیرا در افغانستان همانگونه 
که تا اکنون هیچ پلان امریکا بطور 
کامل متحقق نشده آرزوی تحقق پلان 
شوم آن تحت نام انتخابات معیاری؛ 
بی تقلب و فاد را نیز باید با خود 
به گور ببرد؟ چنانچه انتخابات های 
گذشته در افغانستان نشان داد که با 
این حیله های رنگارنگ (امریکا) نه 
کامیاب شده می تواند و نه هم ملت 
افغانستان را خوشبخت می تواند؛ چون 
تا زمانیکه افغان ها عزت و استقلال 
واقعی را در سرزمین خود احساس 
نکرده و طعم آزادی را نچشند این 
درامه بازیها جز هزینه های هنگفت 
اقتصادی و معنوی برای آنها و ایادی 
اجیرشان کدام سودی نخواهد داشت؛ 
و اگر امریکا واقعا دنبال خوشبخت 
کردن ملت افغانستان است و صلح و 
آرامی را در این کشور بحران زده می 
خواهد بزرگترین خدمتی که می تواند 
به افغانها بکند اینست که دست از سر 
ملت مظلوم آن کشور برداشته و بجای 
کشت و کشتان و قتل و غارت مردم 
پی بضاعت و متضرر کردن زیربناهای 
اساسی افغانستان از آنجا خارج شده 
و افغانها را به حال خودشان رها کند. 


برخلاف تصور دشمنان اسلام و بسیاری از مسلمانان که 
فکر می کنند رمضان شریف تنها ماه عبادت و نماز است 
و امکان جهاد و مبارزه نیست و يا اينکه جهاد و عملیات 
های نظامی باعث شکسته شدن حرمت این ماه مبارکک و 
عظیم الهی می شود؛ باید گفت که ماه مبارک رمضان 
یکی از بهترین ماه ها برای جهاد و مبارزه بوده است 
و اگر نگاهی به تاریخ شود بزرگترین فتوحات امت 
اسلامی و کلان ترین و سنگین ترین نبردهای سرنوشت 
ساز جهان اسلام با دنیای کفر در همین ماه 1 داده 
است؛ لذا نه تنها این ماه مبارکک ماه طاعت و عبادت 
است بلکه ماه جهاد و مبارزه نیز هست و آیا مگر جهاد و 
مبارزه در راه له متعال عبادت آن هم جزو مقدس ترین 
عبادات و بزرگترین و پرمشقت ترین نوع آن نیست؛ پس 
چه عبادتی برتر و بهتر از جهاد و مبارزه در راه دین ال 


در این ماه هر عمل نیکی یک بر هفتاد در نزد له پاداش 
دارد پس خستگی های سنگر مشقات و تکالیف جهاد؛ 
شهادت و جراحت در راه له و تحمل تمام سختی های 
جهاد. فقط الّه متعال خودش بهتر می داند که یکث 


علمی * فرص * چهاری 


اه ماو و مار ره 


4 
یه قٌ : مود احمد وید 


مجاهد در طول یک شبانه روز در ماه رمضان شریف 
چقدر واب و پاداش می برد؛ وقتی دادن یکك خرما در 
راه اه آن چنان ثواب عظیم که در حدیث شریف آمده 
دارد؛ پس دادن سرها و بدن ها در راه اللّه متعال در ماه 
مبار ک رمضان چقدر ثواب خواهند داشت؟ 

سبحان الّه! 

اگر مروری بر تاریخ پر افتخار جهان اسلام داشته باشیم 
بوضوح در خواهیم یافت که بله رمضان شریف ماه 
پربر کت فتوحات و پیروزی های مسلمانان بوده و این 
مای غاه خهاد و میاه بوده است» بطور مقال: 

جنگ سرنوشت ساز و غزوهٌ مبا رکه بدر در ماه شریف 


رمضان رخ داده است» در هفدهم ماه مبارکک رمضان 
سال دوم هجری. 

مکه معظمه در سال هشتم هجرت و بتاریخ بیستم ماه 
مبار ک رمضان فتح شد. 


ماک رما بش و 
اروپاه اندلس با هسپانیه اسلامی فتح شد. 

جنگ شهدای بلاط در روز اول ماه مبار ک رمضان سال 
۴ هجری به وقوع پیوست. دعوت اسلامی و مسلمانان 


در سال ۸۸ هجرت در ماه 
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علمرح * فرصلن * جهارکی 


درین هنگام به قراً و قصبات فرانسه رسیده بود. 
همچنین فریاد وامعتصماه یک زن مسلمان که در 
شهر عموریه نزد رومی ها زندانی و مورد اذیت 

و آزار قرار گرفته بود سبب شد تا معتصم با 
خلیفه وقت. در پاسخ به ندای این زن مسلمان» شهر 
عموریه را در ششم رمضان سال ۲۲۳هجرت فتح 
۳ 

جنگ حطین نیز به رهبری سلطان صلاح الدین 
ایوبی رحمه ال در مقابل صلیبی ها در ماه مبارکک 
رمضان رخ داد که منجر به کامیابی بزرگ برای 
مسلمانان شد. 

جنگ عین جالوت به رهبری سلطان قطز در این 
ماه مبا رک رمضان صورت گرفت که فتح عظیم در 
پی داشت. 

همچنین» خلیفه عثمانی» سلطان محمد الفاتح رحمه 
له علیه در سال ۸۲۶ هجری بر شهر قسطنطنیه پیروز 

شد و این شهر بزرگ را از تصرف رومی ها خارج 
ساخت. و با ندای الّه اکبر سربازان فاتح اسلام در 
ماه مبار ک رمضان وارد این شهر که مرکز کفار و 
دشمنان کینه توز اسلام بود شده و آن شهر بزرگ را در 
قلمرو اسلام در آوردند. 

پس این سخنان نالایق و بزدلانة دشمنان که فکر می کنند 
رمضان المبار کک تنها ماه ذ کر و تسبیح است و ماه سحری 
و افطار» خوراک و خوابیدن» آسایش و دوری جستن 
از عبادات شاقه و پرتکلیف مثل جهاد است؛ سخنانی 
دور از واقعیت و در راستای جهالت عمدی از تاریخ 
پرحماسة این ماه بوده و فقط بخاطر کتمان شکست های 
خودشان است که ممکن در اين ماه مبارک از سوی 
مجاهدین متوجه آنها گردند؛ وگرنه برای مجاهدین 
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مم 

جع باید گفت که ماه مبارک رمضان یکی از 

بمترین ماه ها برای ججاد و مبارزه بوده است 

بر کدی سر عرد بررکرن رل 

امت اسلامی و کلان ترین و سنکین ترین 

نبردهای سرنوشت ساز ججان اسلام با دنیای 
کفر در همین ماه رخ داده است. 


پس این سخنان نالایق و بزدلانة دشمنان 
که فکر می کنند رمضان المبارک تنجا ماه ذکر 
کج نک رد ری اه کرت 
خوابیدن. آسایش و دوری جستن از عبادات 
شافه و پر تکلیف متثل جهاد است؛ سخنانی دور 
از واقعیت و در راستای جهالت عمدی از تاریخ 
پرحماسٌ این ماه بوده و فقط بخاطر کتمان 
شکست های خودشان است. 


همانطور که جهاد و مبارزه در دیگر ماه ها افتخار و 
عزت است در این ماه نیز چنین است و بلکه از اهمیت 
و ثواب بیشتری نیز برخوردار می باشد؛ و همانگونه که 
در دیگر ماه ها مجاهدین, شیفتٌ مبارزه و شهادت در 
راه له است در ماه مبارک رمضان که اوج رحمت ها و 
برکت های الهی است و هر عمل نیک به نسبت دیگر 
ماه ها مراتب فضیلت و ارزش آن نزد الّه عزوجل چند 
برابر است چطور می شود که مجاهد به سراغ شهادت 
نرود؛ در حالیکه جهاد فی سبیل الّه و شهادت در راه اوه 
از بزرگترین عبادت ها و مرتبه هاست. 
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این روزها همه جا سخن از عملیات بهاری جدید « الخندق » 
است که از سوی امارت اسلامی افغانستان اعلام شده است؛ 
مجاهدین امارت اسلامی از چند مدت به این سو و به ویژه 
با آغاز ماه پر بر کت رجب لحظه شماری می کردند که چه 
وقت عملیات جدید آغاز می شود. با اعلام عملیات جدید 
گرفت و به همدیگر مبارک باد می گفتند. 

شاید برای خیلی ها این عجیب باشد که چطور مجاهدین 
برای آغاز جنگ و قتال خوشحالی می کنند و مبارک باد می 
گویند» جوابش این است که کشور عزیز و سرافراز افغانستان 
تحت اشغال دژخیمانی قرار دارد که هر روز به جان مال 
و ناموس مردم ما تعرض می کنند و در دنیا به هیچ ارگان 
و جایی جواب گو نیستند» سازمان های جهانی و حقوق 
بشری هم کاری در راستای دفاع از مردم مظلوم ما نکردند و 
دشمنان ملت ما با ارتکاب این همه جنایات مشغول به خوش 
گذرانی ها می شوند و از جهانیان بااکی ندارند» ما مجاهدین 
خوشحال هستیم که می توانیم با راه اندازی چنین عملیات ها 
برای انتقام مردم مظلوم خود کاری انجام بدهیم و به فریضه 
له به تاسی و اجرای فرمان الهی تا زمان خشکاندن فتنه به این 
فریضه مشغول هستیم آنجا که الّه تعالی می فرماید : 
تلم ی لا تون فه کون لد کله ین اتهز 
ناه با یلو بَصیز ( انفال) 

لذا با اعلام عملیات بهاری الخندق که برگرفته و الهام یافته 


از غزوهء خندق هست عملیات های نظامی سال جدید ما 
آغاز گردید و ستون های ارگ و وزارت های رژیم به لرزه 
درآمد. تا آنجایی که وزارت دفاع و فرمانده قول اردوی 
کماندو که همیشه ادعای یکه تازی می کردند دچار 
سراسیمگی و دستپاچگی شدند و تقاضای صلح با امارت 
اسلامی کردند و به زاری افتادند. 

الحمدلّه پلان ها و برنامه های نظامی امارت اسلامی با تدابیر 
خاص و هماهنگ در حال اجرا هستند و تا این لحظه چندین 
قرارگاه و ده ها پاسگاه فتح شده اند. مجاهدین وارد بازار 
ولسوالی قلعه زال (قندوز) شده اند مجاهدین در دروازه 
های ولایت فاریاب و ولایات دیگر رسیده اند نیز حملات 
تهاجمی مجاهدین در بعضی ولایات بصورت هماهنگ در 
سراسر ولایت و ولسوالی ها همزمان آغاز شده است و مناطق 
زیادی در کنترل مجاهدین امارت اسلامی درآمده است. ان 
شاء اه عنقریب شاهد فتوحات بزرگ خواهیم بود. 
همانگونه که پیامبر عظیم الشان اسلام (صلی الّه علیه وسلم) 
در غزوات خود هميشه نام انتخاب می نمودند امیرالمومنین 
حفظ الّه و شورای رهبری امارت اسلامی هم با استعانت از 
خد‌واند متعال با اعلام عملیات الخندق به فتح و پیروزی 
قریب مژده دادند. الحمدله شاهد اجرای عملیات گستر دهم 
الخندق در سرتاسر افغانستان هستیم. این عملیات عرصه را 
بر متجاوزان چنان تنگ خواهد کرد که مجبور به ترکك 
دیارمان خواهند شد و در صورت عدم خروج ازین مرز 
وبوم» افغانستان به گورستان آن ها تبدیل خواهد شد. 

آن شاء الل. 
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نگاهی به زندکینامة عالم شهیر و عارف بزرک کشور 


علماء دین و مشائخ طریقت در جامعهٌ اسلامی از مقام و 
منزلت عالی برخوردار میباشند. در حدیث مبارک از نبی 
کریم صلی الّه علیه وسلم روایت شده است که علماء ورن 
انبیاء کرام هستند.و چنانکه انبیاء علیهم السلام وظیفه رهبری 
و اصلاح جامعه بعهده داشتند» علمای دین بحیث جانشینان 
شان مسولیت اصلاح و تنویر جامعه بعهده دارند و جامعةٌ 
اسلامی به این رهنمایان معنوی در هر بخش از زندگی 
احتیاج و ضرورت دارند. 

یکی از علماء نامدار کشور که تمامی عمر شان در خدمت 
علم دین. اصلاح جامعه. جهاد و دعوت اسلامی سپری نمود 
مرحوم شیخ الحدیث مولانا معين احمد حقیقی رحمه ال 
(مشهور به منتظم صاحب) باشندة ولایت غزنی بود که چندی 
قبل دنیای فانی را وداع گفت. در این نبشتهٌ کوتاه بخشی از 
زند گینامةٌ جناب مرحوم منتظم صاحب خدمت خوانندگان 
بعرض میرسانیم به امید اينکه از شمائل این عارف کامل و 
عالم عامل مستفید شوید. 


حضرت مولانا معین احمد حقبقی رحمه الئّه 

بن استاد کل مرحوم مولانا نیاز محمد رحمهم الّه مشهور به 
ملا صاحب اسفنده باشندةه ولایت غزنی. قریة اسفنده مربوط 
شهر غزنی در سنةٌ ۱۳۱۷ هش در یک خانوادهٌ متدین و 
متشرع پا به عرصةٌ وجود کداشنت وق موصوف در سن 
دوسالگی از نعمت پدر محروم و حریق آتش فراق گردید 
بناء تعلیمات اعدادی خویش را زير نظر کاکایان مشفق و 


مهربان خود که تمامی شان علماء ورزیده و سالکین طریقت 
بودند فرا گرفت.سپس در سن هفت سالگی افتخارشمولیت 
جامعة عالیهٌ نورالمدارس فاروقی واقع قریة مستوفی ولسوالی 
اندر ولایت غزنی را کسب نموده و سلسلة تعلیم را تا دورة 
حدیث و دستار فضیلت در مدرسه مذ کور ادامه داد. 


خدمات علمی. فرهنگی و سیاسی مرحوم منتظم صاحب 
بوده برای خدمات علمی. فرهنگی و ادبی میان پشت. که 
درآن وقت با روزنامةٌ مشهور سنایی و انیس همکاری داشته. 
ازآن جمله مضمون مفصل و دوامدار تحت عنوان( مزارات 
غزنه) که مفصلا تاریخ و سوانح اولیاء کرامی که در ولایت 
غزنی مدفون هستند همراه با معلومات مستند در بارهُ مزارات 
شان جمع آوری او از طریق مطبوعات متذ کره نشر نمود.و 
همچنان مضمون مفصلی دیگر در مورد علوم و فنون چهارده 
گانٌ نصاب مروجهٌ مدارس دینی با تراجم مدونین آنها که 
البته از هریکک ازین دو مضامین تالیف مستقلی بدست می 
آید ونیز اشعار و اییات دری و بسا مضامین دیگر فرهنگی و 
علمی را احتوا ميکند. 

علامه منتظم صاحب مرحوم از بدو شمولیتش در جامعهٌ عالية 
نور المدارس فاروقی تا فراغت از آن همیشه افتخار اول نمره 
گی عمومی این جامعه را حائز بوده و ازین جهت وقتیکه 
از علوم دینی فارغ گردید و دستار فضیلت را از آن خود 
ساخت. بناء بر لزوم دید جناب شیخ الاسلام حضرت مولانا 
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مر 
ضیاء المشائخ رحمه الّه در صنوف بلند جامعهٌ نورالمدارس 
به حیث استاد مقرر گردید و بعد از آینده نزدیک در ضمن 
استادی بمقام سرمعلمیت این جامعه ارتقاء نمود و سپس نا 
4 شایستگین کاری» تنظیم امور و امانت داری کافی مقام 
منتظمیت این مدرسهٌ را بدست آورد که ازاین جهت لقب 
(منتظم صاحب) با نام او گره خورده و تا وقت وفات در 
بین علماء طلباء و اقشار مختلف جامعه به همین نام شهرت 
داشت. 
منتظم صاحب در حین ادای وظیفة انتظام مدرسه نورالمدارس 
این مسولیت پرافتخار دینی و علمی را طوری اجراء نمود 
که تا اکنون خاطرات نیک از سیرت و حسن تعامل ایشان 
در اذهان طلباء و متعلمین این مدرسه بجا مانده است. اما از 
قضای خداوند متعال جناب منتظم صاحب نتوانست تا زمان 
زیاد این وظیفه را دنبال نماید زیرا از جهت مریضی از سمت 
منتظمیت مدرسه مستعفی گردید. منتظم صاحب که در قریه 
و منطقه خود از جهت اخلاق نیک و رويةٌ عالی در قلب 
خواص و عوام جای داشته و از استعداد بلند علمی» فرهنگی 
و سیاسی برخوردار بود درسالهای دهه قانون اساسی از 
یکطرف صدر اعظم وقت دو کتور محمد موسی شفیق صدر 
اعظم اخیر دورة شاهی بنا بر ارادت خاصیکه به مرحوم منتظم 
صاحب داشت مقام ریاست تمیز ستره محکمه را برایش 
پیشکش نمود که وی بنا بر زهد و عدم اشتیاق اش بچنین 
مناصب. بکمال جرئت از احراز این سمت خود داری نمود. 
و از طرف دیگر جناب شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد 
اسمعیل مجددی رحمه اللّه رئیس نور المدارس و قائد نهضت 
اسلام خدام الفرقان وی را به قبولیت مدیریت جریدة اسلامی 
تاضق مافوو شاه 
چون ريشه های خطرناک و زه رآ گین کمونیزم گلوی جامعة 
افغانستان را ريشه گیر نموده بو که شهادت مولوی منهاج 
الدین گهیخ مدیر مسوّل روزنامة گهیخ شاهد این مدعا است. 
و نیز چونکه جريدة اسلامی ندای حق برای مبارزه علیه 
کمونیزم میان بسته بود و جناب مرحوم منتظم صاحب تَنة 
این خدمت بود پس جناب مرحوم از پذیرفتن این امربه سر 
نه پیچیده و به صحنه خدمت شتافت. 
در زمان داود خان از جائیکه مطبوعات آزاد و جریده ها اجازه 
پخش و فعالیت نداشت و نظام وقت در برابر مبارزان اسلامی 
بخصوص علماء دین رویهُ سخت و ظالمانه داشت منتظم 
صاحب بار دیگر بمنطقه اصلی خود برگشت و در حالیکه 
زیر نظارت حکومت زند گی ضیقی را سپری می نمود و وقتا 
فوقتا زیر تعقیب بود وظیفهٌ مقدس تدریس و تنویر اذهان 
عامه در برابر خطر کمونیزم تعقیب می نمود. و بعدا چون 
شریانهای جامعة افغانستان را تیغ ظلم کمونیزم برید و نظام 
سرخ خلق حاکم گردید» وی در پهلوی جوانان مجاهد زیر 
چتر نظام جهاد در منطقَهٌ خود بسر میبرد که بالاخره از طرف 


علمی * فرص * چهارک 


کمونیست ها و باداران روسی شان به اتهام منصب قضای 
مجاهدین رهسپار زندان گردید که بعد از چند مدت به یاری 
و نصرت خداوند متعال از چنگ دشمن نجات یافت. 

جناب منتظم صاحب بعد از رهایی از زندان عزم هجرت 
کرد و به منطقه ژوب ایالت بلوچستان پا کستان همجرت نمود؛ 
در آنجا در مدرسة بنام دارالعلوم حکیم سنایی رحمه ال به 
صفت مدرس علوم دین تعین گردید و در عین حال در جهاد 
علیه کمونیزم هم سهم فعال داشت و مجاهدین و عوام را از 
اندوخته های علمی و فکری خود بهره ور می ساخت. 

بعد از سرنگونی حکومت نجیب وقتیکه بعضی از مدعیان 
جهاد جنگ های ذات البینی را آغاز نمودند و فتنٌ هرج و 
مرج در افغانستان گسترش یافت منتظم صاحب همچون سایر 
مجاهدین واقعی از جنگهای تنظیمی خودداری نمود و درین 
وقت به پی طرف کامل بسر می برد تا که طلباء کرام تحت 
رهبری امیرالممنین ملا محمد عمر مجاهد قیام نمودند و نظام 
پاک اسلامی حاکم ساختند. چون کفار درک کردند که 
طلبای کرام در صدد تحکیم نظام اسلامی» استوار بر مفکوره 
سیاست و خلافت اسلامی هستند از تحمل چنین نظام سر 
پیچیدند و بالاخره افغانستان اسلامی را به آتش اشغال در 


دادند. 

جناب منتظم صاحب که جهاد را علیه امریکاییهای اشغالگر 
فرض عین میدانست» هم خودشان شب و روز علیه اشغالگران 
تبلیغ جهاد می نمود هم فرزندان شا گردان و ارادتمندان اش 
را تشویق به جهاد نمودند.تا درین راستا به متانت و حوصلهةٌ 
شکست ناپذیر درد اسارت دو فرزند ( مولوی محمد اسحاق 
و ملا ضیاء احمد که آخر الذ کر از پانزده سال باینسو در قید 
اسارت دشمنان اسلام هست) و همچنان درد شهادت پسر 
کوچک اش حافظ مفتی ملزمن احمد صاحب را تحمل نمود 
و در راه جهاد و ثبات به دین اسلام تکالیف فراوان را متحمل 


شد. 


بعضی از خاطرات شان 

جناب منتظم صاحب عالمی بود که توا و زهد فراوان 
داشت. هیچگاه دیده نشده که علم را برای کسب مال 
و ثروت استعمال نموده باشد. وقتیکه در زمان همجرت در 
مدرسةٌ ژوب تدریس میکرد تمام مصارف خانواده از پول 
شخصی خود میکرد و نمیخواست که بدون ضرورت اشد 
شرعی حتی از اجورهُ تدریس و امامت امرار معاش نماید. 
جناب منتظم صاحب با هرقدر شخص نا آشنا که روبرو می 
شد بنوعی برخورد همرایش می کرد که گویا از سالها با 
هم می شناسند. حتی با هر طفلی که سر می خورد. دقيقة 
ملاطفت همرای شان می کرد. در مجالس عامه هميشه به پند 
و نصیحت مصروف می بود و از مجلس برای اصلاح و تنویر 
افکار مسلمین عامه استفاده می کرد. 
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علمرح * فرصلن * جهارکی 


استادان و شاگردان شان 
مرحوم منتظم صاحب از استادان و علماء نامدار آن زمان علم 
فرا گرفته بود که نامهای تمام شان فراتر از حوصله این نبشته 
است اما بعضی از استادان که در تعلیم و تربیه او نقش بارز 
داشته است نام های شان قرار ذیل است: 

شیخ القر آن والحدیث استاد جامعه عالیه نور المدارس 
حضرت مولانا سراج احمد صاحب مشهور به حاجی صاحب 
شصت که عم بزرگوار جناب منتظم صاحب و یکی از علماء 
نامدار افغانستان بود. 
۲ مدرس و مولف بالادست کشور» صدر المدر سین و استاد 
جامعه مذ کور حضرت مولانا سید عبدالمنان صاحب مشهور 
به آخندزاده صاحب قریهٌ لاغر 
ِ متخصص فی الحدیث و شیخ الحدیث مدرسه نور 
الملازسن. خضرته فو لانا قنور انح مهو ند 
آخندزاده صاحب د ووکوهی. 
چنانکه متذ کر شدم جناب منتظم صاحب بعد از فراغت و 
عقد دستار فضیلت در مدرسه نور المدارس غزنی به تدریس 
پرداخت که در حین وظفه مقدس تدریس به صدها تن 
از طلاب و شاگردان را تعلیم و تربیه نموده که بعضی از 
شاگردان شان بعدا خدمات قابل قدر را انجام دادند که اینجا 
بعضی از اسامی شاگردان جناب منتظم صاحب خدمت تان 
عرضن هی تما بیم: 
عالم جید کشور و رهبر جهاد شهید مولوی 
نصر اللّه منصور صاحب که از مبارزین نامدار 
کشور است. اولا معاون تنقیم حرکت انقلاب 
اسلامی بود و بعدا تنظیم مستقل جهاد بنام 
حرکت انقلاب اسلامی داشت 
۲ مبارز و نویسنده مشهور افغانستان و عالم جید 
مرحوم مولانا عبدالستار صدیقی صاحب معاون 
ستره محکمه و وزارت عدلیةٌ امارت اسلامی 
افغانستان و معاون حرکت انقلاب اسلامی. 
۳ عالم جید. نویسنده و موسس ژورنالیزم 
اسلامی در کشورجناب مولوی رحیم الّه زرمتی 
صاحب معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ فّ 
زمان حاکمیت امارت اسلامی افغانستان 
۴ عالم جید و خلیفة طریقه عالیه نقشبندیه جناب 
خلیفه صاحب محمد ابصر صاحب حفظه ال 
تالیغات و تصنیفات جناب منتظم صاحب 
حاشیة مختصر بخاری شریف 
۲ تجوید القرآن 
۳ تاریخچ مدرسه نورالمدارس 
۴ شرح بدیع المیزان 


مر 
7 
مر 
۵: ادییات دری 
۶ قاموس 
۷ تشریح تر کیب جد امجد شان که بنام تر کیب اسفنده 
مشپوز است 
۸ مجموعه اشعار دری 
٩‏ مزارات غزنه 
۰ تاریخ چهارده علوم علوم و فنون و مدونین شان 


ادبی و يا مرکبات لغات دری 


مرحوم منتظم صاحب بنا به قضای خالق لایزال در نتيجهة 
مریضی مهلک به روز چهار شنبه اول قوس ۱۳۹۶ هجری 
شمسی به سن هشتاد سالگی در منزل شخصی خود در قرية 
اسفنده مررکز غزنی دو بجه بعد از ظهر داعی اجل را لبیکت 
کفگاف شون خودشان: 


: ی : 
رردرو لعتم ,ههران وک عان می رم 
رخت را برراختم زین درویران می روم 


روح شان شاد و یاد شان گرامی باد. 
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فرق های طالبان با حکومت 
در عملیات های نظامی 


به ق : احینر عسمان 


هکومت افغانستان که بیشتر به قول طالبان نام اداره بر آن بیشتر صدق می کند تا 
حکومت. در تمام زوایای حکومتی با طالبان گروه مسلم که برای آزاد سازی افغانستان 


از دست امریکا مبارزه می کنند با هم در همین عملیات های نظامی شان نیز فرق های 
بارزی دارند که بنده تصمیم گرفتم در ذیل به نکات واضم و برجسته آنها اشاره کنم. 


نام عملیات ها: 
نامهای عملیات برای هر جنگی چه کفر و چه اسلام 
برای هر دو گروه در طول تاریخ اهمیت داشته است اگر 
نگاهی به تاریخ و سیره نبی اکرم علیه السلام در غزوات 
آن حضرت بيفکنيم خوب متوجه می شویم که کافران 
هم بخاطر بالا بردن روحیه نظامی گری افراد خود نام و 
یا چنان عنوانی را انتخاب می کردند که در آن نشانه از 
حماسه و سلحشوری وجود داشته باشد و مسلمانان نیز 
علیه السلام نام داشته و در تاریخ با نامها یاد می شوند لذا 
طالبان هم چون خود پیرو ارزشهای دینی اند در عمل 
به سبره نظامی پیامیر خود افتداء کرده و نامهای را بر 
می گزینند که یاد سلحشوری و قهرمانی سربازان صدر 
اسلام هم زنده شود و نیز حکایه از مذهبی بودن جنگ 
شان با حکومت کابل و حامیان بین المللی آن داشته 
باشد. 


حکومت اما نامهای چنان انتخاب می کند که گاهی 
بجای ایجاد روحیه در سربازان وسیله تفریح و خنده 
مخالفان و حتی خود سربازان می شود مثلا نامهای مثل 
اژدهای آهنین طوفان سرخ خرچنگ امید و ... گویا 
دارند یک جنگ واقعی را به درامه و فیلمها مشابه می 
کنند در حالیکه در اصول فیلم سازی چنین نیست که اثر 
ثابت و با صحنه واقعی را به نمایشنامه با فیلمنامه مشابه 
کند بلکه فیلمنامه و نمایش را از روی رویداد واقعی و 
اثر ثابت ترتیب می دهند از همین جهت است که همواره 
سبب خفت و خذلان آنها در ميادین جنگ و صحنه های 
نظامی می شود. 


امداد خواستن: 

در هنگامیکه هر طرفی از جنگ با شکست حتمی مواجه 
شود فوری نیروی کمکی طلب می کند و با امداد 
خواستن روحیه سربازان درگیر در جنگ را بالا می 
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و جامعه مسلمان 
افغانستان شده و فرق 
بسیار زیادی با طالب . 


می کند چرا که وقتی 
حکومت ‏ مجبور 
به امداد خواستن 
می شود به جای 
خواسفی 2 مدز :11 
نیروهای امریکایی و 
قوای ائتلاف مکررا 
و به اصرار تقاضای 
همکاری می کند 


آنهم اگر خارجی ها 
به داد شان برسد با 
نرسد اگر رسد که 
بدبخت دنیا و آخرت شده حکومت. و اگر برسد در ٩۰‏ 
فیصد چنان عمل می کنند که بیشتر به ضرر ملت شده 
تا کمکی به حکومت کرده باشند چرا که کور کورانه 
مناطق مختلف را زیر بمباران می گیرند و این سبب 
شهادت و زخمی شدن افراد زیاد ملکی می شود که غیر 
مستقیم ملامت اصلی نیز باز به یک حساب خود حکومت 
است؛ برعکس آنها طالبان وقتی دچار چنین حالتی می 
شوند فوری به افراد خود دستور می دهند که متوجه دعا 
شده و منتظر نصرت های خدا شوند و شک نکنند خدا 
آنها را یاری و نصرت خواهد کرد و یا اينکه با افتخار 
برزمند تا به مقام رفیع شهادت نایل گردند» پس وقتی 
چنین است کدام آدم عاقل میتواند این نیروی معنوی که 
اتصالش مستقیم با خداست با او نیروی باطل که اتصالش 
مستقیم با امریکا و یا شرکای جنایتکارش است با هم 
قابل مقایسه دانسته و نیروی باطل را بر نیروی حق ترجیح 
دهند اینست که دیده شده در چنین امدادهای خداوند 
بیشتر وقت پیروزی را با طالبان یار ساخته و دشمنان آنها 
یعنی افراد حکومت خوار و ذلیل با حامیان خود شدند. 


احتر ام کشته ها و اسراء: 

در عملیات های نظامی به باور خود کارشناسان نظامی 
حکومت. طالبان در برخورد با شهداء و زخمی های 
خود بهتر از حکومت عمل می کنند» فوری به فکر 


مداوای زخمی های 
خود افتیده و تا 
زمانیکه مداوا نشوند 
لحظه آرام و قرار 
نمی گیرند و اگر 
شهیدی داشته باشند 
بسیار با افتخار او را 
در گلها پیچیده با 
اکرام بسیار زیاد به 
خاک سپرده و به 
خانواده های معزز 
آنها بسیار یک رویه 
و سل وک نیک اختیار 
می کنند و همواره از 
شهدای خود به نیکی 
یاد می کنند اما طرف 


و کشته و زخمی می دهد بیشتر وقت ها تا چندین روز 
کشته های حکومت بی کفن و دفن و بلاتکلیف در 
محل حادثه افتیده» جنازه های عسکرها بوی گرفته و اگر 
هم نیروهای حکومت می آیند بسیار با یک حالت بد با 
جنازه های خود رفتار می کنند و خیلی زود زخمی ها را 
فراموش و از درد خانواده های عساکر کشته شده خود 
را به غفلت می زنند و دست آخر باز هم مثلیکه در رسانه 
ها دیده شده بازمانده های سربازهای کشته شده با دست 
به گدایی می زنند یا مجبور به عفت فروشی می شوند. 


۳ 


۹, 
۴ 


ط 
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طالبان دو روز پس از فاجعهء قندوز در طی یک اعلامیه از 
رسانه ها و خبرنگاران خواستند تا به محل حادثه سفر بکنند 
پس از مشاهدهء وافعیت ها به مرجم 


و جزئیات حادثه راد 
و جهانیان انعکاس بدهند» همان بود که روز چهارشنبه ۴ 
اپریل» چند تن از ژورنالستان که به شمول یک رسانهء موثق 
بین المللی ( الجزیره ) از رسانه های مشهور کشور نمایند گی 
کر 
با شاهدان رویداد گفتگو کردند و چیزی از حقایق را به نشر 
رسانیدنده اما حالا وزارت دفاع رژیم در بیانه ای گفته است 
: خبرنگارانی که به دشت ارچی رفته بودند آزادی عمل 
نداشتند و برنامه های شان را به انتخاب طالبان تهیه کردند» 
نیز « طالبان به انتخاب خود هفت خبرنگار را به منطقه بردند 
و مردم را پیش کامره‌ها با صحنه‌های دست کاری شده قرار 
دادند تا صحبت‌های غیرمعمول و دیکته‌شده را ارائه کنند). 
نخست باید روشن بکنیم که عده ای از خبرنگاران و 
گزارشگران نامدار به نمابندگی از شبکه» الجزیره» طلوع» 
توا که آرباتاء شور قید و شعاد (درخالن که بیقر انا 
برای بعضی از رسانه ها و مسسات دیگر نیز فعالیت می کنند 
ی کر ار ها را 
تهیه کردند» گزارش های آنان بب بیشتر به گفته ها و دیده های 
باشند گان محل تمرکز داشت البته؛ خود آنان نیز بسیاری از 
حقایق را به چشم سر مشاهده نمودند» این گزارش ها چون تا 
حد زیادی با یکدیگر مشابه بود در سطور ذیل تنها 
که کریم امینی ( نمایندهء طلوع ) به نقل از باشندگان محل 
ارائه کرده است اکتفاء می کنیم ادارهء کایل در گذشته ها 
همواره از خبرها و گزارش های یکطرفهء طلوع استقبال 
کرده است. اما امروز شمه ای از واقعیت های را که نمایندهء 
این رسانه انعکاس داده است تحمل نتوانست و آن را « دیکته 
شده » عنوان کرد. 


به آنچه 


فشردهء گزارش کریم امینی : 
۳ از دو هزار تن در این مراسم 
شترا کک کرده بودند و افراد اشتراکک کننده شامل علما از 
ِ گوناگون مانند بغلان» سمنگان و کابل» بودند» 
مهمانان در اين مراسم غیرنظامیان بودند. مهمانان بالاای فرش 
های پلاستیکی نشسته بودند و زمانی که حملهء هوایی انجام 
شد علما سخنرانی می کردند. حداقل چهار موشکک توسط 
دو چرخبال نیروهای هوایی پرتاب شدند» یک موشکک به 
افرادی که در عقّب این همایش نشسته بودند برخورد کرد 
و کودکان نیز در میان آنان بودند» موشکک دیگر به دیوار 
یکك مکتب برخورد کرد. سومی به یک خانهء غیرنظامیان 
برخورد کرد و چهارمی به بام یک خانه خوردء خانه حدود 
۰ متر از این همایش فاصله داشت. این دو چرخبال پس از 
پرتاب موشک‌ها» بر این محل آتش گشودند و آنان فیرهای 
شان را نزدیک به ۱۰ دقیقه ادامه دادند» نزدیک به ۱۰۰ غیر 
نظامی کشته شدند و ۱۵۰ تن دیگر زخم برداشته اند ( اما به 
گفتهء امینی ۰ شناسایی این ارقام در زمان محدودی که وی 
در این قریه بود دشوار بود.) 
شاهدان روی داد به آقای امینی گفته اند : 
یم ۳ 7 
می‌خوردم» من سرپرست دیگ‌ها بودم. از این جا که 
بر آمدیم دیدیم که هیچ کس نیست. کل مرده‌ها غلطیده گی 
است » ۰ «وقتی به حویلی مسجد داخل شدم. وقتی توجه 
کردم هواپیما از یک قسمت دوباره بر گشت کرد و انداخت 
را آغاز کرد هواپیما دوره نکرده است. در دورهء اول 
دور خورد و انداخت را آغاز کرد »۰۰« ای منطقه منطقهء 
طالباست. ن. در اين انکاری کردن صحیح نیست. اما جلسات 
ها کافلد کی انسته ۱ این فربه زیر ادارجهطالیان آثیت نا 
قربانیان همه غیرنظامیان اند ». 
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علمرح * فرصلن * جهارکی 


موقف مقامات و منابع محلی رژیم : 

مقامات و منابع محلی رژیم از روز اول اعتراف و اصرار 
داشته اند که در حملهء هوای دشت ارچی تجمع مردم ملکی 
هدف قرار گرفته است؛ موقف آنان ثیز بیشتر تایید کنندهء 
گزارش های خبرنگارانی است که به منطقه سفر کردند» 
سخنگوی اسداله امرخیل (والی دولتی قندوز ) گفت که 
: شماری از علمای دینی مراسم دستار بندی را در یکث 
مدرسه‌ی دینی برگزار کرده بودند و دران مراسم حدود سه 
و نیم هزار نفر شرکت کرده بودند ( و به گفتهء وی در آن 
اعضای گروه طالبان نیز حضور داشتند ).سخنگوی والی می 
افزاید : در حمله‌ی هوایی نیروهای ارتش بیش از ۱۰۰ تن 
کشته و بیش از ۲۰۰ تن دیگر زخمی شده‌اند که بیشترین 
آن غیرنظامیان هستند. اما مولوی خوش محمد ( وکیل 
شورای ولایتی قندوز ) می گوید : براساس اطلاعاتی که 
از مسئول مدرسهء آخندزاده گرفته هیچ عضو گروه طالبان 
در آن مراسم شرکت نکرده است» وی می افزاید : روز 
دوشنبه حوالی ۱۲:۳۰ در آخرین دقایق مراسم دستاربندی» 
دو چرخ‌بال آمده و این تجمع را هدف قرار داده‌اند» وی 
ویدیوی منتشر شده از سوی وزارت دفاع را رد کرده و به 
نقل از مسئول مدرسه می‌گوید که آنان نیروهای امنیتی و 
فرماندهی پولیس قندوز را قبل از بر گزاری این مراسم اطلاع 
داده بودند اسلام‌الدین ( مدیر اجرائیه ولسوالی دشت ارچی 
) می گوید : در این حمله حدود ۰ تن کشته و زخمی شده 
اند اما در آن ساحه طالبان حاکم اند و مأمورین دولتی در 
مورد آمار دقیق تلفات معلومات ندارند . 

قابل ذکر است کسانیکه در حملهء هوایی دشت ارچی 
نزدیکان شان را از دست دادند قصد داشتند تا در برابر مقر 
ولایت قندوز تظاهرات بکنند. اما نیروهای رژیم آن ها را 
اجازه ندادند که داخل شهر شوند ( تا مبادا صدا و فریاد آن 
ها به گوش مردم کشور و جهانیان برسد.) 

موقف بی اساس سران و مقامات رژیم و پاسخ به آن ها : 
سران رژیم به ویژه داکتر عبدالّه و محمد محقق هنوز هم 
اصرار دارند که نیروهای رژیم مرکز و تجمع طالبان را هدف 
قرار داده اند» عبداللّه در حرفهای پر از ضد و نقیض خود 
گفته است : « نیروهای دولتی دیروز یک مرکز طالبان را 
در ولایت کندز آماج قرار دادند» متأسفانه که در این حمله 
غیر نظامیان جان باختنده‌اما در این شکی وجود ندارد که 
در اين‌جا طالبان حمله‌های شان را رهبری می کردند و یکك 
مرکز شان بود 4 محقق گفته است :«در آن جا یک نشست 
نظامی و برنامه‌ریزی در راستای عملیات بهاری گروه طالبان 
و ارزیابی چگونگی راه‌های سقوط دادن ولایت قندوز در 
جریان بوده و در این جلسه دو یاسه نفر از شورای کویته 
به رهبری قاری بریال نیز اشتراک و تعدادی زیادی از 
فرماندهان طالبان از ولابات شمال شرق نیز حضور داشته‌اند»» 


سم 
مم 

رادمنش ( سخنگوی وزارت دفاع رژیم ) ادعا دارد که : ۱ 
آن یک جلسهء سری طالبان بود‌در آن‌جا نه مسجد بوده» 
نه مدرسه بوده و نه هم برنامه دستار بندی اما نقدهای 
قریب الرحمن شهاب ( عضو گروه دادخواهی و حفاظت از 
غیرنظامیان ) در پاسخ به یاوه گویی های این غلامان حلقه 
بگوش بسنده است» وی می گوید : « سوال ما این است که 
این چگونه جلسه سری است که در میان ۳۰۰ نفر غیر نظامی 
تصمیم می گرفتند ؟ شما در ذهن خود از خود سوال کنید 
که یک تصمیم نظامی طلبان در میان ۳۰۰نفر تصمیم گرفته 
می‌شود ؟ گپ دوم این است که اگر شما «وزارت دفاع» 
می‌خواستید طالبان را هدف قرار دهید برای هدف قرار دادن 
جاهای دیگری را هم داشتید.» 
غلام حضرت کریمی ( سخنگوی فرقه بیست پامیر ) ه رگاه 
دیگر راه ها را مسدود دید به یک دروغ شاخ دار رو آورد؛ 
دروغی که برای هیچ کسی قناعت بخش نبود. کریمی ادعا 
کرد : « طالبان پس از این حمله بر روی افراد ملکی گلول 
باری کرده اند و با این کار شان می خواهند بار ملامتی را 
بر دوش نیروهای امنیتی بیاندازند 0 اما نعیم منگل ( رییس 
بیمارستان ساحوی کندز ) می گوید که « این افراد به اثر 
پارچه‌های بمب زخم برداشته و گلوله‌های از جنگ افزار 
در بدن شان دیده نمی‌شود» ۰ ( همچنان کریم امینی نیز در 
گزارش خود به نقل از شاهدان رویداد می نویسد که : دو 
چرخبال پس از پرتاب موشک‌هاء بر این محل آتش گشودند 
و آنان فیرهای شان را نزدیکک به ۱۰ دقيقه ادامه دادند.) 
موضوع منطقه و مدرسه : 
کریم امینی در گزارش خود می گوید که قریهء دفتانی و دور 
و بر آن, در یک شعاع ۰ کیلومتری زیر ادارهء طالبان است؛» 
منابع محلی رژیم ادعا می کنند که دشت ارچی یک مرکز 
کلیدی برای طالبان است و بخش‌های زیاد این ولسوالی زیر 
ادارهء طالبان است و به ویژه قربهء دفتانی از هفت سال به این 
سو در کنترول طالبان است. بلی» طالبان نیز اين انکار ندارند 
که بیشتر ساحات ولایت قندوز به شمول قریهء دفتای زیر 
حاکمیت طالبان است. اما تعجب آور اینست که بسیاری از 
مقامات سیاسی و نظامی رژیم چنان جلوه می دهند که این 
منطقه چون از طالبان است لهذا همه قربانیان نیز طالبان هستند 
و مشکلی ندارد» گویا خون مردم که در ساحات زیر کنترول 
طالبان زند گی می کنند ارزشی ندارد و کشتن آنان روا است.» 
جاوید فیصل ( سخنگوی ریاست اجراییهء رژیم ) در یک 
برنامهء تلویزیونی ازین هم فاش تر می گوید : ما مدرسه ها را 
ازین سبب هدف قرار می دهیم که دران تروریستان تربیه می 
شوند» گویا از نگاه فیصل دو دلیل برای حملهء هوایی وجود 
دارد» یکی اينکه منطقه در کنترول طالبان بود و دوم اینکه 
محل تجمع مدرسه بود. 


سال پنجم. شماره دوم * رجب المرجب و شعبان المعقم ۱۴۳۹ دق 


علمی * فرص * چهارک 


بمباران هلیکوپترهای سیاه 


بر دستارهای سشید نوسنده: نمی افغان 


دستار سفید در کلتور دینی و ملی ما علامت و نشانی 
با کی تقدس» وقار و دیانت است در جامعه و روستاها 
تنها معزز و مقر ترین مردم دستار سفید به سر می کنند» 
عالمان دین ملا امامان» حاجیان کهن سال و صوفیاء 
کرام دی ۳ پنداشته می شوند» حتی طالبان 
۳ سفید را زیب سر نمی کنند» بلکه طالب 
علمی که مراحل سفر علمی خود را طی بکندء علوم و 
فنون مروجه را به پایان برساند و دورهء احادیث را به 
تکمیل برساند ٍ پس مشایخ عظام و کبار علماء از روی 
بو که به مر وی دسا مت بیجن 

دینی است» چنانکه محصلان پوهنتون در مراسم فراغت 
شان چپن و کلاه ویژه ای را به سر می کنند و با جهان 
رژیا و آرزوها مرحلهء مهم سفر علمی خود را جشن می 
کنر ق: 

شاید بزرگ ترین ظلم و جفا در حق یک محصل و یا 
طالب العلم همین باشد که در آن روز هیجانی و روح 
پرور زندگی اش ( یعنی روز فراغت ) به زندگانی وی 


ترجمه: او زیر 
نقطه ء پایان گذاشته شود تاریخ کشور ما با آن که پر 
۷ 
را در صفحات خود جا نداده بود» اما اين از بر کت زمام 
داری مفکر )٩(‏ و مفشن است که با چنین واقعهء دردنا کك 
و باور نکردنی نیز مواجه شدیم 
خبرهای موق از ولایت شمال قندوز حاکی است که 
چاشت امروز جلسهء دستاربندی تعداد زیادی فارغان 
علوم دینی و حافظان قرآن در مدرسهء گجر آخند 
صاحب ( دارالعلوم الهاشمیه ) در نزدیکی بازار دفتانی 
ولسوالی دشت »0 ولایت فندوز برگزار شده بو ده 
شمار زیادی شیوخ» علماء و ملا امامان از مناطق دور 
و نزدیک به جلسه آمده بودند» در جلسه فضایل 
بیان می شد و با زمزمه های قال الّه و قال الرسول مردم 
به رهنمودهای دینی توصیه می شدند. پدران» عزیزان 
و دوستان با یک جهان آرمان ها و خوشی ها به مراسم 
فراغت پسران.برادران و رفقای خود آمده بودند» موتر 
های گل پوشء طوق های گردن و بینرهای تبریکی 
آماده کرده بودند ‏ اما ناگهان آسمان سبز ابرآلود شد» 
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هلیکوپترها در هوا نمودار شد و با رسیدن به ساحهء 
مدرسه مردم پی دفاع ملکی را بی دریغ هدف بمباران 
قرار داد. 

شما در تصور نگاه بکنید. در اثنای بمباران هلیکوپترهای 
سیاه چه گذشته باشد بر عالمان دستار سفید» چه قدر 
دستارهای سفید به خون رنگین شده باشد. چه قدر جوان 
های سروقد و کال سفید افتیده باشند و چه قدر سینه های 
مملو از قرآن و منور به صحیح بخاری پارچه پارچه شده 
باشند. 

تاریخ اسلام و مسلمان ها را یکطرف بگذاریم. آیا در 
تاریخ کفر هم چنان ظلمی را دیده بودیم؟ 

آیا تا اکنون یهودیان اسراییلی مراسم فراغت محصلان 
فلسطینی رابمباران کرده اند ؟ 

آیا در تاریخ طولانی استعمان اشغالگران غاصب 
مجالس مذهبی را در کدام کشور اسلامی چنین اهانت 
کرده است ؟ 

نمی دانم دل این خنزیر کهن سال ( که خود را مفکر 
هم می داند ) از روی کدامین عقده ها و کینه ها بر اين 
ملت بیچارهء مسلمان سرد نمی شود و به جنایات مختلف 
النوع قتل عام می کند » شکنجه می کند و داستان های 
غم و الم را دراز تر می کند. 

ارقام تلفات اخیر بمباران هلیکوپترهای سیاه بیشتر از 
آنچیزی بود که در رسانه ها دیده و با شنیده است. بیشتر 
رسانه ها خیر می دهند که بیش از ۱۰۰ عالمان تازه و 
جوان» محاسن سفیدان» مدرسین و متعلقین فضلاء و 
حفاظ قرآن به شهادت رسیده اند و به اساس معلومات 
موق بیش از صد تن غیرنظامیان زخمی نیز شده اند. 


+ 

مم 
بر ۴ 0 طلم و ها 
در حق یک محصل و ۵ ۳ 
خیچاس و روج پروز ز تدای اس 
اجنین روز فراعت )با رت گاین 
وی نقطهء پایان گذاشته شود. 
حوادث و فجایع است. اما تا 
هنوز چنین جنایت بزرگ را در 
صفحات خود جا نداده بود. اما 
اين از برکت زمام داری مغکر 
() و مفشن است که با چنین 
واقعهء دردناک و باور نکردنی 


(۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 
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توسنده: موفق افغان 


انتخابات و ری دهی در حقیقت به مثابهء مشوره دربارهء 
اختیار شخص مناسب برای مکان و منصب معینی می 

۳ 
ری و مشورت هستند و توانایی تفکیک میان خیر و شر 
و میان صحیح و باطل را دارند. مگر با صرفنظر از این 
حقیقت و حکم شرعی انتخابات که آیا جایز است یا نه و 
پوت داخل قدن در تفاصیل و فروط ۵7( گربه فرخن 
محال و جهت مناقشه با خصم مشروعیت آنرا بپذیریم 
اولین سوالی که نزد فرد با احساس و دارای شخصیت 
محترم خلق می شود اینست که من چرا باید رأی دهم؟ 
آیا رآی و نظر من قیمت و ارزشی دارد؟ آیا ری و نظر 
من بگونهء درست آن استفاده می شود؟ آیا ری و نظر 
من تأثیر خودرا بر روند انتخابات و پروسهء انتخاب 
رئیس جمهور و يا اعضای پارلمان وغیره دارد یا خیر؟ 
سپس این فرد بعد از گرفتن جواب مثبت می تواند با 
ی 
و دوبار ایستادن در صف طویل مردم؛ یکبار برای ثبت 

نام و بار دیگر برای ری دهی مشخص سازد. مکی از 
صورتیکه جواب منفی باشد آیا عقل سالم می پذیرد این 
شخص همه دشواری ها را تنها به این خاطر بپذیرد که 
حکومت از وی خواسته است رأی دهد و پروسهء آنرا 
کامیاب کند؟ آن هم حکومت دست نشاندهء اشغالگران 


که بجز ظلم و ستم خدمت و کارکردگی از آن در 
جریان سال های متمادی به نظر نرسیده است. 

در بعضی کشورها شاید ری اتباع کشور و رفتن آنان 
بسوی صندوق ها اثرات و نتایج خاص خودرا بر انتخاب 
افراد .ی سیاست ان کفوو ما داشته باشد. اما داد 
این کشور ها شاید خیلی محدود و ناچیز باشد زیرا 
حقیقت اینست که حتی در بزرگترین کشورها که داد 
از دموکراسی و ری مردمی می زنند» نیرو و قوت های 
مخفی و پنهانی یی وجود دارد که حکومت ها را بوجود 
می آورد و سیاست های کشورها را بر اساس منافع و 
افغانستان از هفده سال به اینسو مورد اشغال قرار گرفته 
است. تمام امورات این ۰ بیگانگان بوده و 
اشغالگران حکومت کنند گان و تصمیم گیرندگان اصلی 
در این کشور هستد. آغاز از کنفرانس بل نا کون 
تمامی تصامیم کشور توسط اشغالگران اتخاذ می شود. 
آنان حامد کرزی را با کابینه اش بر ملت تحمیل کردند 
و آنان بودند که چندین بار درامه های انتخابات را در 
کشور راه اندازی کرده و با احمق سازی مردم آنان را به 
صف های خطرناک انتخابات کشانیدند مگر در نهایت 
همان افراد و اشخاص را یکبار دیگر بر شانه های مردم 
نشاندند که از قبل تعیین شده بودند. در کشوری مثل 
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افغانستان که رئیس جمهور آن از سالها قبل در امریکا به 
همین منظور تربیت می شود وزراء و والیان آن توسط 
کشور های اشغالگر تعبین و عزل می شوند. و کیل های 
پارلمان از طریق سفارت های خارجی» پول و تزویر» زور 
و قوت نظامی به پارلمان رسانیده میشوند» چی حاجت و 
ی ین 
گوسفند بسوی صندوق های ری کشانیده می شوند و 
۳ آخر نتایج انتخابات بعد از ماهها تأخیر طوری اعلان 
می گردد که اشغالگران آنرا ترتیب و تنظیم کرده اند. 

در کشوری: که اشغالگران می توانند نظام سیاسی 
و اداری آن را بخاطر مصلحت خود و مشغول سازی 
مزدوران و اجیران خود در مغایرت با تمام با قوانینی 
که خودشان وضع کرده اند تبدیل کنند» در کشوری 
که رئیس جمهور آن تمامی عمر خودرا در خارج از 
کشور سپری کرده باشد و از درد و رنج ملت با خبر 
نباشد» در کشوری که وزیر و والی آن از ظرف شویی 
در رستورانت ها و از سگك شویی در کوچه های غرب 
برداشته شده و برای پیشبرد امور این ملت اختیار شوند» 
پس چرا ملیون ها شخص احمق شوند و بسوی صندوق 
های ری بروند و در اين راه جان و مال خودرا در خطر 
بباندازند. 

دور تیان تفه اتفقا بات سانقه شاه هن و قتفیر 
ملت خود بودیم اما اشغالگران به این توهین و تحقیر 
رأی دهند گان | کتفا ننموده بلکه در همین انتخابات نیز 
تقلب کرده و یکبار دیگر به مردم اشتراک کننده واضح 
ساختند که ری آنان مساوی با رأی گوسفندان است و 

راعع نان اقفیت و آززشی داشته و‌دارای ابر مر کنهابر 
ات و و 
و به سطح بالاتر از آن در تم ری دهی صورت می 
گیرد و سپس با یکک توهین دیگر نتایج ری دهی در 
حالی به ماهها به تعویق می افتد که در کشورهای جهان 
ی و سل 
وه می ود و بعه ار شت هر ۵ دقیقه آنان می 
دانند که رأی شان چی اثراتی را مترتب ساخته است. 

آنچه از توهین و تحقیر که در بالا ذکر شد در حالی 
است که رأّی دهنده شخص عادی باشد اما اگر وی عالم 
دین» تحصیل کرده. دانشمند» صاحب تجربه وغیره باشد 
مسلم است که وی نباید ری و مشورهء خودرا مساوی با 
رای ک شقن عادی اوه طروراولن قایت رام 
وی مساوی با ری یک فرد جاهل» فاسق و فاجر بوده 
باشد. شخص عالم تحصیل تا دانشمند» صاحب 
تجربه و مکانت در مجتمع باید به ج 9 
کدی شم دن رای از سر ایام ک شخص فاجر 


افغانستان از هفده سال 


به اینسو مورد اشغال 
قرار گرفته است. تمام 


بیگانگان بوده و اشغالگران 
حکومت کنندکان و 7 تصمیم 
گیرندگان اصلی در این 

۳ ۰ . ۰ ۰ 
کانفرانس بن تا کنون 


اشغالگران اتخاذ می شود. 
۱ 


و فاسق در حقیقت تحقیر و توهین به شخصیت؛ علم» 
دانش و تجربهء او می باشد. 
خلاصه اینکه اگر حالات از این قرار است که کشور 
تحت اشغال قرار دارد. رئیس جمهور کشور توسط 
اشغالگران تعیین می کردد. نظام سیاسی و اداری کشور 
جلاف تمام فوالیق, و موازین هلی ورین اتملی توب 
اشغالگران تغیبر می یابد تا شخص مورد نظر شان را 
در کرسی جدید تعیین کنند» وزیر ها و والی ها توسط 
خارجی ها تعیین و عزل می گردند» و کیل های پارلمان 
توسط جهت های خارجی يا از طریق زور و تزویر به 
پارلمان می رسند. و اکثریت این افراد غاصب. دزد و 
قاتل هستند. میان ری شخص عالم» دانشمند» فاضل 
ی 
ضوارنت نمی کیره زر تن 0 این آراء اثری در 
انتخابات ی طوری که اشغالگران خواسته 
باشند به میان می آید» پس در این همه حالات چرا من 
باید با تحمل مشکلات و خطر ها بسوی صندوق های 
ری دهی بروم و در پروسه ی یی اشتراک کنم که بخاطر 
مار کمن کاب س شود وحم فرخاته هام شانن 
له سبحانه و تعالی جوابگوی نتایج آن که همانا تحکیم 
دم و کراسی» تعیین رئیس جمهور خائن. دزد و وطن 
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فروش» انتخاب اعضای دزد. غاصب و خائن ۳ 
پارلمان کشور می باشد باشم بلکه همان رئیس و 
همان وزیر و عضو پارلمان در حی خودم ظلم و 
ستم نموده و مال و دارای بی ام را عصب نماید و من 
را از تمام حقوق انسانی ام محروم سازد. 

با در نظرداشت اینهمه حقایق» بهترین راه برای انسان 
چی از نگاه دین و چی از نگاه دنیا همین است که 
از اشتراکک در چنین پروسه هابی دشمن اشتراککك 
نکرده و باعث کامیابی نظامی نگردد که فردا نه 
تتها سبب مشکلات و مصیبت ها در زندگی او و 
اولاد او گردند بلکه در مقابل پرورد گار عالمیان نیز 
جوابگوی اعمال و افعال آنان باشد. 

اما کسانیکه گمان می کنند از طریق انتخابات و 
اشتراکک در پروسهء رأأی دهی اصلاحات به وجود 
می آورند و نظام اسلامی را نافذ می کنند یا اینکه 
با وجود درک حقیقت میخواهد مردم را در دام 
فریب و تزویر خود بیاندازند و برای رسیدن به 
هدف خود که همانا پارلمان و عيش و نوش است 
شانه های مردم بیچاره و مسکین را سوار شوند و 
یا اينکه در خواب عمیق غفلت فرو رفته از این 
حقیقت بی خبرند که تا کنون در طول تاریخ جهان 
نه اصلاحاتی از طریق انتخابات به وجود آمده 
است و نه در سراسر جهان حاکمیت اسلام بر یک 
مشت خاک توسط انتخابات حا کت 
حقیقت اینست که حرکت های بزر ک مدعی اسلام 
و اصلاح و شخصیت های مشهور مدعی دعوت و 
قیام حکومت اسلامی در این مسابقات دم و کراسی 
داخل شده و بالاخره چنان در لجنزار آن عمیق فرو رفتند 
که نه تنها از دین» حکومت اسلامی» اصلاحات و غیره 
ادعاهای کاذب خود تنازل کردند بلکه همین پارلمان ها 
و انتخابات را ضامن بقای خود دانسته و تا کنون در آنجا 
ذلیلانه زندگی می کنند. موجودیت آنان نه تنها باعث 
تنفیذ احکام شرعیت و اصلاحات نگردیده است بلکه 
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در جریان دو سه انتخابات سابقه شاهد 
توهین و تحقیر ملت خود بودیم اما 
اشغالگران به این توهین و تحقیر 
همین انتخابات نیز تقلب کرده و یکبار 
ی ی بت 
ساختند که رأی آنان مساوی با رآی 
گوسفندان است و ری آنان اهمیت و 
ارزشی نداشته و دارای آثار مترتبه بر 
نتایج نیست. ات ول سوت 
آن در سیستم رأی دهی صورنه می 
گیرد و سپس با یک توهین دیگر نتایج 
رأی دهی در حالی به ماهجا به تعویق 
می افتد که در کشورهای جهان و حتد 
همسایه نتایج لحطه به لحظه به ملت های 
شان رسانیده می شود و بعد از گذشت 
هر 5 دفیقه آنان می دانند که رای شان 
چی اثراتی را مترتب ساخته است. 
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دلیلی برای جاهلان نیز گردیده است تا قوانین ن باطل و 
خلاف اسللام را که از طریق این پارلمان ها در موجودیت 


آنان 1 ِ_ بدانند و یا حکومت های 


7و چا ی ۰( 


25. 0 


2 
حدط 
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اهش دوارده در صدی نبروهای رژیم 


بوسبند ۵: ۰ حبیبی سمنکانی 


کاهش چشمگیر عساکر رژیم کابل درین روزها خبرساز 
شده است. به اساس راپور تازهء سیگار (اداره ویژهء بازرسی 
آمریکا برای بازسازی افغانستان) شمار نیروهای رژیم کابل 
در یک سال گذشته بیش از ۱۰ در صد کاهش یافته است» 
سیگار به نقل از نیروهای امریکایی می گوید : نیروهای ۳۴۰ 
هورگ بیس دوع کر هر کی (( 2 ۳۱۳۹ 
هزار نفر پایین آمده است. اما سخنگوی وزارت دفاع رژیم 
کابل که به حرف های غیر منطقی و غیر مدلل شهرت دارد 
این ادعای سیگار را می پذیرد و لیکن می گوید : « کاهش 
۰ درصدی در نیروهای ارتش جهان یک امر عادی و 
طبیعی است». 

تحقیقات سیگار نشان می دهد که تنها در دوازده ماه گذشته 
ی ی 
اما رادمنش ( سخنگوی وزارت) می گوید یرای بر کردن 
این خلا حدود ۷ هزار سرباز و درجه دار در مراکز آموزشی 
وزارت دفاع افغانستان مشغول آموزش هستند.» 

شمار واقعی نیروهای رژیم همواره تخمینی و جنجال برانگیز 
بوده است. اما نکتهء که به آن همه اتفاق دارند اینست که 
تعداد بز رگ نیروهای رژیم هر سال کشته و زخمی می شوند 
و بخش عمده ای آن ها صفوف رژیم را ترک می کنند» 
مقامات ناتو اعتراف دارند که در سال های ۸۲۰۱۵ ۲۰۱۶ 
و ۱۷ ۰ هر سال بیش از ۲۰ هزار تن نظامیان رژیم کشته و 
یا ز خمی شده اند. در حالیکه آمار واقعی بقینا خیلی ها بالا 
است» روزنامهء معتبر بربتانوی «اند بپند ینت در سال ۰۴ ۳۹ 
گفته بود که از هر ده عسکر رژیم سه آن کشته و یا اسیر 
می شود از همینست که نیو یارک تایمز در اکتوبر ۲۰۱۷م 


یناد ۳۸۳( کل از قو لت امریکا درخواست 
نموده است «سیگار» باید شمار تلفات نظامیان رزیم را 
در گذارشات چهار ماهه اش نشر نکند» زیرا آمار بالای 
کشته‌شد گان روحیه نظامیان رژیم را تضعیف و تلاش‌های 
رژیم کابل برای جذب نیروی های جدید را با مشکل روبرو 
کمیسیون دعوت و ارشاد امارت اسلامی در راپوری که 
به تا زگی پخش کرده است می گوید : «در طی شش سا 
گذشته حدود ۲۹ هزار عساکر رژیم تنها به دعوت مسئولین 
این کمیسیون از صفوف نیروهای رژیم فاصله گرفته اند ؛ 
هرچه شمار آنانکه به دلایل دیگری از صفوف رژیم فرار 
کرده اند یقینا به مراتب بالاتر است. به اساس راپور روزنامهء 
امریکایی «ایگزی ماینر» تنها در سال ۲۰۱۴م میلادی نزدیکک 
به ۳۰ هزار تن از صفوف نیروهای رژیم دست به فرار زدند» 
رسانه های امریکایی به شمول شبکهء تلویزیونی «سی این 
اين» در سال ۲۰۱۶م در یک گزارش ویدیوی گفتند: نظامیان 
فراری رژیم در مقایسه به شمار کشته شدگان و زخمیان آنان 
بیشتر است. 

سیگار در سال گذشته گزارش داده بود که نزدیکک به نصفی 
از ۳۲۰ سرباز خارجی که از سال ۲۰۰۵ م تا ۲۰۱۷م از پرنامهء 


آموزش‌های نظامی در ایالات متحده امریکا فرار کرده اند 


پا پیش از ۴۸ درصد سربازان فراری از این برنامه نیروهای 


آموزشهای نظامی در مقایسه با سایر کشورها بسیار بالاست» 


سیگار گفته بود : پولیس امریکا توانسته تنها ۲۷ سرباز افغان 
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را که برنامه آموزش‌های نظامی را ترکث کرده 
بودند» بازداش شت کرده و از امریکا خارج کند اما 
تا کنون ۸۳ سرباز دیگر ناپدید شده و یا از ایالات 
متحده فرار کرده‌اند. 

وجود سربازان خیالی چیزی دیگری است که از 
فساد گستردهء مالی در ار گان های نظامی رژیم 
پرده بر می دارد و شمار واقعی نیروهای رژیم را 
زیر سوال می آورد» چندی قبل سیگار در یکك 
۱5۳ 
تا در مورد ده ها هزار "سرباز خیالی " که حقوق می گیرند 
اطلاعات دهدء جان ساپکو «بازرس ویژه آمریکا» در نامهء 
خود نوشته بود : آیا پنتااگون تدابیر لازم برای جلوگیری از 
ضایع شدن پول امریکا در هزینهء "سربازان خیالی " در دست 
دارد یا نه ؟ » وی افزوده بود : مقام‌ها در هلمند گفته‌اند حدود 
نیمی از نیروهای که روی کاغذ هستند» وجود فیزیکی ندارند 
و حقوق آنها به مقام‌های فاسد می رود به گفتهء جان ساپکو 
: «در جنوری سال ۷« تعداد نیروهای امنیتی افغانستان 
۰ هزار نفر محاسبه شده ولی آمار واقعی برطبق گفته‌های 
یک مقام افغان ۱۲۰ هزار نفر بوده است.» 

ما حرفهای رادمنش در واکنش به ادعای عساکر خیالی نیز 
ضد و نقیض بود؛ وی از یکسو می گفت : حقوق سربازان 
دفاعی افغان از طریق بان ها پرداخت می شود و بانک ها 
سم بان شام ارکل ما اتسوع 
دیگر وعده می داد : قرار است سیستم بیومتریک در سراسر 
ارتش افغانستان روی کار آید وبعد از فعال شدن این سیستم 
تعداد دقیق نیروها روشن خواهد شد و احتمال فساد هرچه 


تدابیر لازم برای شناخت 


بیشتر کاهش خواهد یافت . 

کیفیت جذب جوان ها به صفوف نیروهای رژیم هرکز 
معیاری و استندرد نیست و مشکل اساسی رژیم درین راستا 
بی باوری مردم بر دولت دست نشانده» فاسد و اسلام و 
مسلمان ستیز است» امروز نه تنها 

سران و مقامات ملکی ادارهء کابل به جنایات گوناگون به 
ویژه معامله گری» قوم گرایی؛ دزدی و كثٍٍِِ شهرت دارند 
افسران و ژنرالان نظامی رژیم نیز از هر لحاظ بدنام هستند» 
زیرا آن ها از خود هیچ برنامه ای ندارند بلکه وظیفهء شان 
تلاش برای تطبیق برنامه های امریکایی ها است» همچنان 
بخش اعظم افسران و ژنرالان رژیم همان کمیونست های 
سابقهء که نه به اسلام باور دارند و نه به افغانیت» آن ها تلاش 
می کنند با استفاده از عداوت امریکا با اسلام و مسلمان 
هاء انتقام شکست نظام کمپونستی خود را از مسلمان های 
این مرز و بوم بگیرند» شهادت مساجد. ویرانی مدارس و 
هدف قرار دادن عالمان و حافظان نشان دهندهء پالیسی منفی 
و -مسلمان. سف انم آن.ها است» هسضان فساد. کستردهه 


علمی * فرص * چهارکی 


وجود سربازان خیالی چیزی وه که از فساد 
می دارد و شمار واقعی نیروهای رژیم را زیر سوال 


می آورد. چندی قبل سیگار در یک گزارش خود از 
وز ارت دفاع امریکا خواسته بود تادر موردده ها هزار 
"سرباز خیالی " که حقوق میگیرند اطلاعات دهد. 


شود رسوایی جنسی سرطبیب قوای هوایی رژیم» فروش 
نفت وسایط نظامی و دیگر دزدی های چند ملیون دالری 
فرماندهان خورد و بزرگ اردو و پولیس واقعیت های است 
که بر هیچ کسی مخفی نمانده است. غنی و عبداله نیز به 
موجودیت انواع فساد در صفوف رژیم اعتراف دارند» حتی 
گفته می شود که از غذا و میوهء سربازان رژیم نیز دزدی 
یی یگ 

از همینست که فرزندان خانواده های خوب و جوان های 
دارای لیاقت و مفکورهء اسلامی هرگز نمی خواهند شامل 
می کوشند به هر طریقی که شود شمار نظامیان خود را بالا 
ببرند و خلای هزاران عساکر را که هر سال کشته و زخمی 
می شوند و يا فرار می کنند تلافی بکنند» بناء بیشتر جوان 
های را که در چهار راهی های شهرهای بزرگ در انتظار 
کار می باشند به دام های مختلف با خود می برند و طعمهء 
جنگ امریکایی ها می سازند. اما بالمقابل هرگاه آن جوان 
ها فرصت يابند از صف فرار می کنند. 
اس 
۰۸ مر هرن ۵ اعر ق ۱۳ 
واقت عا تام کوب رامش از نگ آموزش 
و تعلیم و تربیه که بتواند از نگاه روانی یک مجرم يا یکك 
انتحاری (استشهادی) را تشخیص کند این توانایی ۳ ندارد» 
چرا ؟ این چرا را در شش ماه جواب داده نمی‌توانم» این چرا 
ی ی 
وزارت داخله را رهبری کردند باید سر ا ین کار می کردنده 
مر ور 
دولت تکتیک حمله های شان را تغییر داده و حالا به جای 
ومابط یت کار ستق ار ضلههای ری اشتاری 
(استشهادی) استفاده می کنند و شناسایی مهاحمان توسط 
پولیس کار دشوار است. 

قابل ذ کر است که سیگار در گزارش اخیر خود افزوده است 
که از سال ۱۵ ۰ تا کنون که این نهاد کار خود را آغاز کرده 
نیروهای مخالف رژیم کابل توانسته کنترل مناطق بیشتری را 
بکیرد و قهلید‌های ا نان شوش فده اس 
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د روان لمریز کال د حمل د مياشتي په ۲۵ نیّه د ارک 


واکمن اشرف غني د راتلونکو انتخابًتو لپاره د نومليکني 
بهیر په دیر آب و تأب پرانیست. نوموري بايي تمه درلوده 
چی د افغانستان ن خلک به په دیر اشتیاق د نوملیکنی لپاره 
راووخي. خپل نومونه به ثبت كري او په دی جول به د 
راتلونکو تاکنو په ترسره کولو سره برغل راوري دموكراسي 
یوبل کام وراندي واخلي. 
خو سر کال دانتخاباتي نوم لیکنی د بهیر له اعلان وروسته 
هغه خه پپنی شول چی نه يوازي یی د ارک واکمن او د 
دموکراسی وطني مدعیان ی حیران کرل بلکی په 
نریواله کچه پی د دموکراسی ذ نظریی متصدیان هم له 
اندیشنی او وا رخطايي سره مخامخ کري دي. 
برغلکرو دا اوولس کاله دا تبلیغات کول چی د افغانستان 
خلکو دموكراسي منلي ده. په انتخاباتو كي ميليوني 
اشتراک لري او نور دغه غربي سياسي مفکوره 3 
هیواد او اولس کی تلپاتی خای موندلی. خو سر کال افغان 
تیه موتزای او ]وه یکی له پهیرهنره 
داسی سرتاسري پریکون او بایکابِ کی چي د دولتي 
چاروأکو له هرخومره تهدیدآمیزو هخو سره سره هم 
خلک دي ته نه دي وادار شوي چی د نومليكني مراکزو 
ته مراجعه و کري. 


د نوملیکنی د بهیر د پیل په لومریو ورخو کي کله چي 
د خلکو د نه مشارکت راپورونه ورکرل شولء نو دولتي 
کسانو په تبليغاتي کمپاین او ورسره کواضونو باندي پیل 
وکر. داخلي رسنی په خاص ول تیلیویزیونه روزانه د 
دولتي اشحاضو ۵ نومليکني په اره راپورونه خپروي او 
بیا له خلکو غوايري چی په دی بهیر كي کدون وکري. 
اما خلک بیا هم په نوملیکنه کي دلچسپي نلري. داکتر 
غنذاله اما لمات عکلان‌ شاه با کته کسستون ماافت 
بولي چی د تاکنو په اره په عامه پوهاوي کی پاته راغلی 
دی. 

اشرف غني چی نوملیکنی ته د خلکو په هخولو کی ناکام 
شونویي ۵ کنو کمیسیون تهآمروکر چي دنومليکني 
اروند واقعي شميري له رسنیو پتی وساتي. له دي علاوه 
یی دولتي چارواكي مامور کرل چی خلک د تهدید. 
تطمیع او بلی هری ممکنه لاری نه په استفاده نومليکني 
ته وهخوي. په دي دول د خلکو د تهدید لری له کندهاره 
پیل شوه ددي ولایت امنیه قومندان جنرال رازق خلکو 
ته کواش وکر چی که د انتخاباتو لپاره خپل نومونه ثبت 
نه كري نو په حكومتي ادارو کي به يي عريضي وانخیستل 

شي او نه به یی کارونه خلاص شي. 

په دي وروستیو کی د کندهار شا ربان وايي چی د رازق 
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۳۰ 


مم 


مم 
ام 
مور 


کسان په رینجر موترو کی كرخي او په لاوجسپیکرو 
کی خلکو ته اعلانونه كوي چی که د ثبت نام پروسه 
ِِ ونكري نو دوکانونه او کارخایونه به يي وترل 
د كوجاكي حکومت د هلمند والي حیات ال حیأت 
اه ی و 
پروسه كي کدون ونكري غیرحاضر به وبلل شي او له 
معاشه به محروم شي. 
په کابل کی د رژیم لخوا خو خله فوق العاده عمومي 
رخصتي اعلان شوه تر خو دولتي کسان ن د نوملیکنی په 
پروسه کی کون وکري. دغه راز د معارف وزارت اروند 
د مکاتبو شاکردانو ته ویل شوي چي که د تاکنو لپاره 
نوملیکنه ونه كري نو اي له تحصيلي اسنادو محروم او 
په کانکور کي د اشتراک حق به ورنکرل شي. 
خو له دي تولو هخه سره سره بیا هم رابرسیره شوي 
معلومات سبي چی تر اوسه د نوملیکونکو شمیر د سل 
زر په شاوخوا کي دی. د میدان ورد کو په تول ولایت 
کی يوازي ۱۶۰ تنو خو نومونه ليكلي دي او د نارینه وو 
شمیر هم خورا کم دی. تر اوسه چی کومو کسانو د رايي 
اچولو لپاره نومونه ليكلي زباتره یی دولتي کسان دي. عام 
اولس لا هم په خپل پریکون تینکار لري. تر اوسه په هی 
دنوملیکنی مرکز کی د عام اولس ه اشتراک راپور نه دی 
ورکرل شوی او يوازي خيني دولتي مامورین دي چی د 
خپل وظيفوي امنیت په خاطر د نوملیکنی په پروسه کي 
کیون کوي. 
د نومليکني دلری ناکامی. د خلکو نه اشتیاق او د رژیم د 
تهدید آمیزو هخو سره نوملیکنی ته د خلکو نه آماد كي 
ثابتوي چی د افغانستان مجاهد آولس برغل راوري غربي 
نسخه( دموكراسي او اکنی) عملا رد کي ده او نه غواري 
چي به دي پروس کي شرکت وگوي: 
د ولس د نه پریکون لپاره تر لمر روضانه موجه دلائل 
شتون لري. خکه اولس پوهيرري چی هیواد مو تر اشغال 
لاندي دی امریکایان نه يوازي به افغانستان کي پوخي 
حضور لري بلکي د دي هیواد سیاست يي هم په خپل 
کورت کی ساتلی دی او تول ستري پريكري د امریکایانو 
په خوشه كيري .د عام اولس تبر انتخابات هم په یاد دي 
چی دوه خله عام خلک د تاکنو په نوم تير ایستل شولء 
په سلکونو میلیونه دالر مصرف شول. تبلیغات وشول 
او تاکنیز کمپاینونه ترسره شول. خو چی کله دنهايي 
پریکري خای شو نو هغه وخت دامریکا د بهرنیو چارو 
وزیر جان كيري مداخله وکره. د خلکو میلیونونه رايي 
پي ناچله اعلان کري او له خپل میل سره سم يي د ملي 
وحدت په نوم کبوله رژیم رامنخته کر. 


دافغان اولس لخوا د دموکراسی او تاکنو رد کول او 
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«« دنومليکني دبمیر دپیل په لومریو ورخو 
کي کله چي د خلکو د نه مشارکت راپورونه 
ورکرل شول, نو دولتي کسانو په تبليغاتي 
کمپاین او ورسره کواشونو باندي پیل و کر. 
داخلي رسنی په خاص دول تیلیویزیونه 
روزانه د دولتي اشخاصو د نومليكني په اره 
راپورونه خپروي او بیا له خلکو غواري چي 
په دي بعیر کي گدون وکري. اما خلک بیا 
هم په نوملیکنه کي دلچسپي نلري. داکتر 
عبدالله او د پارلمان وکیلان بیا د تاکنو 


کمیسیون ملامت بولي چي د اکنو به اره 
به عامه پوهاوي کي پاته راغلی دی. 


کر( رن 

توململتی دزی 9 سس . د خلکو نه 
اشتیاق او د رژیم د تعدید آمیزو هغو سره 
نومليكني ته د خلکو نه آمااكي ثابتوی چي 
د افغانستان مجاهد اولس یرغل رآوري 
غربي نسخه( دموكراسي او تاکنی) عملا رد 
کری ده او نه غواري چي په دي پروسه کي 
هر لک بر 63 


دنوملیکنی له پروسي سره جمعي پریکون هغه واقعیت 
دی چی عربي هیوادونه او د هغوی پاليسي جورونکي 
بنستونه باید تري پند واخلي او په دي هیواد کي د خپلو 
راتلونکو سیاستونو په انتخاب کی یی د موثر عامل په 
حیث مطالعه کري. 

کله چي یو اولس نه غواري کومه پردی سياسي نسخه 
ومني او په پردی فلسفه د ولار زعامت او خا میت تر 
سيوري لاندي ژوند وكري, نو بیا دا حق هیخوک هم 
نلري چی د کلونو کلونو لپاره د تویک او کوتک په زور په 
یوه اولس خپله نظریه وتپي. 

زمورٍ اولس برغل راوري دموكراسي نه مني د هغه پر 
وراندی یی مسلح جهاد پیل کری» په تاکنو کی کیون نه 
كوي او د تاکنو پروسه د برغل دامتداد یوه امريکايي درامه 
بولي. په داسي حال کی باید د دي دیرش میلیون اولس 
موقف او نظر ته باید احترام وشي او حق ورکرل شي چي 
یار اماایی ار افعانی ارت ووسره سل رای 
په خپله ویاکي. 
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ملت های اسلامی و يا آنچه که به آن شرق گفته میشود؛ 
پس از عروج به کاخ های بلند علم و عرفان و تمدن 
به شکل عجیبی به حضیض فرو رفت و دماغ ثابت و 
کارمایش که در قله های ابتکار و اختراع قدم بر میداشت 
و شاهین وار به هر طرف می جهید به زمهریر غفلت افتید 
خستگی ناشناس جریان دارد؛ ولی خیلی زود نیست که 
بیداری کلی اش انتظار برده شود. 

شرق سالهاست در فقر فرهنگی به سر می برد و همه 
روزه چکش های اعادهٌ اجباری از راه مکتب و مدرسه 
و پوهنتون ها به خانه را توسط اشغالگران و مستشرقین 
خون چوش به فرق خود تحمل میکند. گاهی قدم پیش 
می گذارد تا پله ی از پله های علم را طی کند و گاهی به 
عقب میرود و این ضربت ها حرکت آنرا بطی. نه» بلکه 
بیخی متوفف ساخته است. 

پس از اشغال امریکاء مردم افغانستان دامنگیر بلاهای 
متعدد شدند. اشغال» جنک کشین» بردن» خوردن. بندی 


ساختن و و و.. که همه بیشتر از اجساد بر روان های مردم 
تاثیر بسا بز رگک گذاشته است و برای ترمیم روان ها سالها 
ضرورت است تا آنها آرامش و سکون قبلی خود را به 
دست باورند. 

روزی در شهر کابل کتاب می خریدم. دکاندار برایم 
کتابی را پیشکش کرد متوجه شدم. رنگ قیرگون 
و زیبايش جذاب بود و صورت مولف هم بر رویش 
برچسپ زده شده بود» صورتی که من سخت از آن 
نفرت دارم. کتاب را خریدم» ارزان نبود» قیمتش در 
پشتش حک شده بود. نمیتوانستی با د کاندار چانه بزنی 
و یا به عبارتی ته و بالا کنی و چه بسا که د کاندار تلاش 
داشت علاوه از خالی ساختن جیبت تو را مدیون تلاش 
های مترجم کتاب و مصحح آن قرار بدهد و همین قسم 
«با انباشته شدن غم ها برداشت شان آسان می گردد.» 
کتاب با وجودی که از شرف جدیدیت که «هر جدید 
لذیذ است» برخوردار بود ولی وی روزها چون یتیم در 
میان کتاب ها افتیده بوده نه کسی روز آمدن استقبالش 
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کرد و نه هم مستحق مهمانی شد و نه حق همنشینی و 
هم صحبتی و همسایگی اش را کسی مد نظر گرفت. تا 
بالاخره روزی ‏ زکام مهمان بدنم شد. با خود گفتم چه 
زیباست در دسترخوان این مهمان عزیز(ز کام) میوة چون 
این گذاشته شود و چنین کردم. 

کتاب را با علاقه مندی تمام باز کردم تا آنرا مطالعه کنم 
اولا برایم سختی می کرد انگار که نثرمسجع عربی باشد 
که برای فرد نیمه برخوردار از سواد سختی می کند. نه 
پم ما کت ی ی ان واه 
درست افاده نمیکرد گفتم شاید ز کام بالای اعصابم فشار 
آورده باشد» از دوستم کمک طلبیدم و یک پراگراف را 
با او شریکک ساختمء او خندیده من که سخت نا جور 
بودم و از عدم درک مفهوم کتاب هم اندکی غمگین 
شده بودم» خندیدم. چون نه زکام گناهی داشت و نه من 
جرمی اعصابم هم از حالت نورمال هیچ انحرافی نداشت 
و مسیرش را کمافی السایق ادامه میداد و بدن را عالی 
کنترول می کرد. 

مولف این کتاب چهره مشهوری است. از مشهوران 
که عقول خویش را در خدمت بیگانگان قرار داده و 
باورهای خود را با ماده عوض کرده اند. برای دست یابی 
به شهرت و نام کتاب را یکی از مامورین رادیوی بی 
بی سی ترجمه کرده است. مشتری نخست با نام طولانی 
مولف» شهرت جهانی و رتبه های آنچنانی فریفته می 
گردد و با صورت فوتوشاپی اش سخت فریب می خورد 
و در قدم دوم با نام مامور بی بی سی فریفته میشود. چون 
سالها است که بی بی سی مهمان نا خواسته ع خانه های 
افغان ها است و تعدادی چنان معتاد اند که تا اخبار بی 
بی سی را نشنیده اند چای صبح نمیخورند. و اینچنین 
استعمار با چهرهای شیطان مانندش خود را به دلها راه 
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داده است. 

ازین پیشتر کتاب های دیگری مشابه این به بازارهای 
افغانستان راه یافته بودند که با قیمت خیلی بلند به 
فروش می رسیدند» ولی ترجمهّ آنها نسبتا بهتر بود و 
مترجم توانسته بود از عهدهٌ کارش بدر آید. ولی درین 
کتاب مترجم چنان کار نموده است که اگر کتاب را 
خود دوباره به مطالعه بگیرد. مجبورا تمام پرسونل بی 
بی سی را سپانسر نماید تا در خواندن اين کتاب اورا 
که به برکت ترجمه وی در کتاب ایجاد گردیده است 
عقل بجنگانند و راز شگافی کنند. اگرچه کارمندان بی 
بی سی اکثرا وضعیت مشابه را دارند» چنانچه یکی از 
مامورینش که در یکی از پوهنتون ها بنا بر تعصب قومی 
توسط رئیس پوهنتون استاد گماریده شده بود» استعداد 
خواندن خط فارسی را نداشت و مضحکه مناسبی برای 
شا گردان تازه وارد بود. به باد دارم که در سیمستر اول 
که مضمون تاریخ را تدریس می کرد متن آنرا به مشکل 
می خواند» باری در اطراف کلمة (نضح) خیلی چرخ زد 
ولی بخت یاری اش نکرد و گول زده نتوانست و فکر 
کنم راز گشایی آنرا به عنوان کار خانگی به کسی دیگر 
سیرد. 

با وجود وفور و موجودیت بیش از حدی غلطی ها 
در کتاب؛ انگار نه وزارت فرهنگی است و نه وزارت 
اطلاعاتی تا از مترجم و مطبعه پرسانی کند و کتاب را 
از زیر نظر هیئت بازنگر بگذارند. و نه هم پرسانی وجود 
دارد و نه هم جویایی؛ آنها کتاب را به نرخ بسیار بالا 
به بازار عرضه کرده اند و با بی شرمی و وقاحت بیش 
از حد جیب های مردم را تاراج و دارای های شان را 
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اسلام و سیاست: 

بعضی ها گمان می کنند که اسلام تنها دین عبادت بوده 
و با حکومت و سیاست سر و کاری ندارد» و عده پی از 
آنان می گویند که "جایی برای سیاست در دین و برای 
دین در سیاست نیست ‏ و این عده از افراد را به زبان 
عربی "علمانی " و به زبان انگلیسی "سیکولر" می نامند و 
آنان معتقد به جدایی دین از سیاست هستند. 

در این شکی نیست که این یکك گمان اشتباه و مخالف 
شریعت مشتمل بر احکام سیاسی و حکومتداری بطلان 
گذاشته است که سیاست جزء دین و از وظایف مهم 
خلفای چهارگانه وقتی منحیث بزرگترین مرجع سیاسی 
در رس دولت اسلامی قرار داشتند در عین حال به 
قضایای دینی ملت از امامت در نماز گرفته تا صدور 
فتوا و اظهار حکم شرعی در امور و قضایای عرض شده 
بر آنان نیز می پرداختند. علاوه بر این اگر معتقدین به 
این اشتباه اند کی در قرآن کریم و احادیث نبوی صلی 
له علیه وسلم تأمل کنند در می یابند که قرآن کریم 


و احادیث تنها امور و احکام دینی را بیان نکرده بلکه 
شامل همه امور زندگی اعم از نحوه حکومتداری؛ تعامل 
با حکومت ها و دولت های دیگی حالات - جنگ و سلم؛ 
صلح و معاهدات و غزوات و غنیمت. وغیره امور سیاسی 
بطور مفصل بوده است و احکام خاصی را برای آن بیان 
داشته است. پس مسلمان میتواند بدون اند ک تأمل بگوید 
که سیاست جزئی از دین شامل و کامل اسلام است بلکه 
اگر شخصی به جدایی دین از سیاست اعتقاد دارد در 
حقیقت دین را ناقص و غیر کامل دانسته و به این شکل 
از دین اسلام خارج می گردد. ۱ 
برای اثبات این حقیفت ذیلا بعضی تصوص را از قرآن 
کریم و سنت نبوی صلی اه علیه وسلم ذکر می کنیم: 
شوری و مشوره که اکنون جزء سیاست جهانی شمرده 
می شود و برای انجام این کار راههای مختلف اتخاذ 
می گردد و بعضی بخاطر اب 
به شوری های دیگر توسل می ورزند» یکی از مهمترین 
ور دی به قخار .هی رود زب هن سیب هر 3 کریم 
در صفت مسلمانان می فرماید که: «وَمرهُم شوزی بینهم». 


ین کار به پارلمان و بعضی ها 


«و کارهایشان بین ارت به (صورت) مشورت است). 
ومهمتر از آن در قرآن در می یاپیم که می گوید: «وَمن 
کم چا أنل اه میت هم الْکَافُوت» «و هر کس به 
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احکامی که الّه تعالی نازل کرده است حکم نکند؛ کافر 
است». از این آیت معلوم می شود که وظیفه مسلمان 
حکم کردن و حکومتداری است و اگر تضاد و مخالفت 
با احکام شرع و بدون درنظرداشت سیاست شرعی 
حکومت کند کافر می گردد. 

در احادیث شریف نیز مشاهده می گردد که بر ادای 
مسئولیت ها ترکیز صورت گرفته است» چنانچه رسول 
اه صلی اه علیه وسلم می فرمایند: « کل رع. وک 
مستول عنْ رعّه والامَامٌ زاع, ومسئول عَنْ رعیّنه ؛ «همهء شما 
شبانید. و همهء شما مسئول رعیت خویشید. امام شبان 
است و مسئول رعیت خویش است» و منظور از امام در 
این حدیث امام بزرگ و يا رئیس دولت است. تاریخ 
گواه است که رسول الّه صلی الّه علیه وسلم و خلفای 
شین بر ازدو» ای نیز شاس ‏ ‌فولت بای 


را یکجا با امور دینی به پیش می بردند و تفاوتی میان 
آن دو قایل نبودند بلکه عده یی از صحابه را نیز به انجام 
های کارهای سیاسی می گماریدند؛ والی ها تعیین می 
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کردند و افرادی را منحیث سفیرها به دولت های دیگر 
می فرستادند. با اقوامی مصالحه و معاهده می کردند و 
با بعض دیگر تجارت و خرید و فروش داشتند. سیاست 
داخلی و سیاست خارجی داشتند که در روشنی آن امور 
دولت را به پیش می بردند. و در این راستا کار را به اهل 
آن می سپردند زیرا سپردن آن نیز امانت بود و باید به اهل 
آن سپرده می شد. 

در حدیثی می آید که رسول الّء صلی الّه علیه وسلم 
یکی از صحابه را که مطالبه امارت کرد از دادن امارت 
منع کرد و فرمود ما به کسی ولایت را نمی سپاریم که 
خواهش می کند و این یکی از جمله اصول سیاسی 
دولت اسلامی بود. 

نه تنها مسلمانان بلکه بعضی از کفار نیز بر شامل بودن 
این اسلام و اینکه دین اسلام منحصر به عبادات و 
طاعات نبوده بلکه دارای یکک نظام سیاسی متکامل می 
باشد اعتراف کرده اند. دکتور عبد اللّه جمال الدین در 
کتاب خود "نظام الدولة فی الاسلام" آرای بعضی از 
نویسند گان و مفکرین کفار را جمع آوری کرده 
است که به داشتن نظام سیاسی اسلامی معترف بوده 
اند از جمله وی از نویسنده پی بنام نللینو نقل می 
کند که می نویسد: "محمد (صلی الّه علیه وسلم) 
در یک وقت دین و دولت را تأسیس می کند. وی 
نظریات قانونی و سیاسی را تمثیل می کند. خلاصه 
اينکه نظام اسلامی نظام کامل و شامل بر فرهنگی 
است که دین و دولت را با هم یکجا می کند . 
نویسنده دیگری بنام ستروثمان می نویسد که اسلام 
ظاهرهء دینی سیاسی است» موسس آن پیامبری 
بود که حاکم مثالی و خبیر در اسالیب مختلف 
حکومتداری بود. و شخصی بنام ارنولد می نویسد 
که محمد (صلی ال علیه وسلم) در یک وقت 
رئیس دین و رئیس دولت بود. 

خلاصه اينکه دین اسلام از ابتدا به امور حکومتداری 
و سیاست به شکلی ترکیز کرده است که کس 
نمیتواند از آن انکار ویا چشم پوشی کند. اعتقاد 
به جدایی دین از سیاست و يا دولت محاوله و 
کوششی برای از بین بردن مفکورهء امت شامل و 
کامل می باشد که بعضی از منتسبین به اسلام ناخود 
آگاه در صف مدعیان آن قرار گرفته اند. 


(ادامه دارد ...) 
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داعیان مسیکیت ۳ باید شناخت ۱ رقسمت دوم ) 


سس در ابتداء صحبت از عقیده براینکه عیسی؛ 
مسیح است (یعنی نجات دهنده - همانطور که مسلمانان 
عقیده دارند که او سر آنجام بر میگردد) سخن می زند. 
بسیاری از مسلمانان تا مدت زیاد از عقیده اصلی این مبلغ پی 
نمی برند تا بعد از پیوستن به یک گروهی رفاقت با عیسویان 
- و آن عقیده اصلی و تنفر انگیز اینست که عیسی (نعوذ 
بالله) خدا است. سخن زدن در مورد (مسیح) و (فرزند خدا) 
فقط پرده اندازی روی همان عقیده فاسد و بی بنیاد است 
که تهداب عیسویت را تشکیل می دهد.شما متاثر و متحیر 
نگردید به اینکه مسیحین اظهار میکنند که ۵۰ تا ۱۰۰ یا ۳۰۰ 
ثبوت در تثبیت ادعا شان در مورد عیسی علیه السلام دارند. 
چنانچه علماء اسلام ثبوت بالای ثبوت نشان می دهند که 
همه دلایل عیسویان بی معنا اند. مبلغ عیسویت شمار دقیق 
این دلایل شانرا پنهان می کند. چنانچه می گوید: "خوب! ما 
بسیار دلایل دیگری داريی چه پروا می کند که یک تعداد 
آنرا رد کنید. او می خواهد با شما اختلاف نظر " را درین 


بوسبند ۵: عبدالل 5 مبار لك امدزی 


نصفی از دلایل ما چیزی را ثابت نسازد ما هنوز ۰۲۵ ۵۰ با 


۰ دلیل دیگر داریم. 


1 عیسوی ها از آن استفاده 
میکتت میدید یی شراط ماش که دو مره اول ند فده 
داشته باشید به چیزی که آنها میخواهند آنرا ثابت کنند. در 
مورد اینطور دلیل فقوان کفت که آن در حقیقت نه دلیل 
است و نه چیزی را ثابت میکند. به عباره دیگر - اگر شما 
به آن چیزی که ما پيشنهاد کرده ایم يقین ندارید. پس هیچ 
دلیلی شما را قناعت داده نمیتواند. برای عقل سلیم اين دلیل 
شده نم ان 


از ترجمه پی غلط قران کریم که یک مشکل خطرنا ک بشمار 
میرود آگاه باشید. شخصی که به لسان عربی آشنایی نداشته 
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باشد. امکان دارد که مبلغیین مسیحیت او را وادار به قبول 
ترجمه غلط نمایند» در آیت قران کریم چنان تاب و پیچ داده 
اند که در اصل آن هرگز چنین معنی موجود نبوده است. 
مشوره ما این است. که اگر شما خود نمی توانید از صحت 
ترجمه شان بررسی درست نمایید پس به یک شخصی مورد 
اعتماد و دانسته مراجعه کنید که بتواند با شما همکاری کند. 
بیاد داشته باشید که مسلمان های ادوار قبلی که در زبان عربی 
صلاحیت بهتر و بیشتر داشتند» رد دلابل عیسویت بریشان 
هرگ کلم معکل بزر که گره زیرا آنها ز اسان غریی و عم 
دین بهره مند بودند. بر علاوه بیاد داشته باشید که قران کریم 
که قران کریم توسط مسیحین در ار مد از قرون 
شانزده الی هجده به این طرف ترجمه شده که یگانه هدف 
آن صدمه زدن و بی اعتبار ساختن اسلام میباشد. 


این را هم بخاطر داشته باشید که در هر ترجمه و تفسیر قران 
کریم حتما غلطی ها و کوتاهی ها و نقصاناتی موجود خواهد 
بود؛ با مقایسه به زبان اصلی (عربی) آن. قران کریم کلام 
مستقیم خداوند متعال است و از طریق حضرت محمد صلی 
له علیه و سلم به دسترس بشریت - بدون کم و کاست و 
بدون اضافه شدن چیزی در آن - قرار گرفته است. هیچ 
با ترجمه 
و تفاسیر قران کریم برای نوآموزان قران کریم یک وسیله 
سودمند است. اما آموزش لسان عربی در این زمینه اهمیت 
شدید دارد. در اینزمینه باید با استادان و علمای برحق مشوره 
ضووتت. کیره 


دهم. 

که تا 
جهان عقیده و مذهب خود را به این شکل فریب آمیز و 
ذلیلانه تبلیغ می کند؟ جواب آن اینست: که او میداند که 
فروش یک جنس کم اصل و خراب مشکل است و تا اینکه 
بی ارزشی آنرا پنهان نکند و از راه دروغ و نی رگ پیش نیاید 
نمبتواند مشتری را فریب دهد. 

آیا خداوند کمک نمی کند کسی را که در جستجوی بافتن 
راه حق باشد؟ 

چرا مسلمانان را هدف قرار میدهند؟ با در نظر داشت اینکه 
جوامع عیسوی از هر معیار که ببینید مبتلاء به ورشکست 
معنوی و اخلاقی بوده و مسلمانان سرشار دولت ایمان استند. 
این مبلغین تمام در های حق و انصاف را بروی خود مسدود 
يافته اند اما کینه» لج» بخل. و نفرت که در مقابل مسلمانان 
دارند آنها را وادار میکند به انتخاب و عمل به زشت ترین 
روش ها. 


علمی * فرص * چهارک 


اگر شما واقعا علاقمند مذهب و عقیده اید چرا نزد یکك 
شخصی که معلوما ت کافی در قسمت اسلام دارد نمی روید؛ 
به عوض اينکه مسلمانان بی تجربه » ضعیف و پی دفاع را 
هدف سوالها ابلیسانه خود قرار دهید. باوجود اينکه پاسخ و 
رد آن سوال های خود را بار ها از منابع موق اسلامی دریافته 
اید.؟ 


بازدهم: 

شمار زیادی از نشرات که بزبان ساده و روان انگلیسی توسط 
مسلمان ها در مورد توضیح اسلام نوشته شده است ۰ وجود 
دارد. اما شما به کتاب خانه های عامه بروید و ببینید که یک 
قسمت زیاد این نشرات که در دسترس مردم قرار داده شده 
توسط مستشرقین و مبلغین عیسویت نوشته شده است. 

شما چه فکر می کنید که چه انگیزه یی باعث می شود که 


آن ایمان ندارد و آن مضمون قبلا در کتاب های زیادی مورد 


بحث قرار گرفته است؟ 

بخاطر داشته باشید! ترجمه قران کریم که توسط مسیحین 
- فقط بخاطر بد نام ساختن اسلام انجام گرفته؛ نمونه ٍ ی از 
ین اعیال رس اس بان راک لیم زرا 
بنام آپلکیشن های اسلامی ایجاد کرده اند که تا باشد ازین 
طریق اذهان مسلمانان را مخشوش سازند : پس ای جوانان و 
برادران اسلام! 


آگاه باید که گروپ ها و صفحات خاص به نفع و جلب 
مسیحیت فعالیت می نمایند.‌وقتی با چنین افراد رویرو شدی 
پادت باشد که فورا از یک عالم ورزیده و مخلص مشوره 
بگیر و از علم و استعدادی که داری به نفع اسلام و برضد 
مسیحیت از آن استفاده کن.الّه همه ی ما را از شر شیاطین 
انسی و جنی در حفظ خود داشته باشد. آمین. 


پایان 


۳۵4 27 
حم دل 
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شهید مولوی محمد حسن (تقبله ال 
شهید مولوی محمد حسن (رح) ولد حاجی امرالدین نجار 
در یک دودمان دین دوست در قریهء پلیران ولسوالی کشم 
ولایت بدخشان در سال ۱۳۵۴ خورشیدی به دنیا آمد» وی 
درس های ابتدایی اش را در سال ۱۳۶۲ خورشیدی در 
مکتب دهاتی پلیران آغاز نمود و بعد از صنف ۶ شامل لیسهء 
0 | 
را در سال ۱۳۶۹ خورشیدی از دارالعلوم عبدلله ابن عباس 
(رضی الّه عنهما) در ولسوالی کشم آغاز نمود» سپس در 
سال ۱۳۷۶ شورشیدی برای فراگیری بیشتر علوم دینی به 
کشور همسایه پا کستان سفر کرد و درس های خود را در 
مدارس مختلف آن دیار ادامه داد» وی هنوز دورهء تکمله را 
به پایان نرسانیده بود که امارت اسلامی در اثر تهاجم نیروهای 
وحشی صلیبی به سرکردگی امریکای مستبد از شهرهای 
بز رگ کشور عقب نشینی کرد» شهید مولوی صاحب در 
همان زمان برای خدمت پدر و مادر به زادگاه اش برگشت. 
شهید مولوی محمد حسن در مسجد جامع قریهء خشکدره 
خطیب مقرر شد و مسئولیت تربیهء معنوی فرزندان اسلام را 
به دوش گرفت. 
ه رگاه مجاهدین جنگهای جبهه پی را در کشم آغاز کردند 


جّهه «می 

شهید مولوی صاحب از هیچ گونه خدمت به مجاهدین 
دریغ نمی ورزید و مخفیانه در راستای پاسداری از دین و 
میهن مبارزه می کرد اما مدتی پس تر برای قوت و معاونت 
مجاهدین در سال ۱۳۹۲ خورشیدی رسما و علنا به جبههء 
کشم تعیین شد و با استفاده از اخلاق زیبا و برخورد گیرای 
خود مردم را به طرف جهاد جلب نمود شجاعت و پیدا 
کردن مهمات جنگی نیز از ویژگی ها و استعداد فوق العادهء 
0[ 

وی تکالیف زیادی را در جریان مسئولیت متحمل شد اما 
مبارزه و مقاومت خود شجاعانه ادامه داد وی در راستای 
جهاد ترکک وطن را نیز متقبل شد و به ولسوالی های یمگان 
و وردوج (بدخشان) سفر کرد وی در بهار سال ۱۳۹۵ 
خورشیدی بالای ولسوالی کشم و تکاب عملیات وسیعی را 
نیز به راه انداخت. 

دسیسهء دشمن بزدل توسط عده ای از افراد خود فروخته در 
قریه ء شکردرهء کتو بالای ولسوالی تگاب به سن ۴۱ سالگی 
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شهید مولوی سیف اللّه منصور (تقبله اللّه) 
شهید مولوی سیف الّه منصور (رح) فرزند عبدالقیوم در یک 
خانوادهء متدین در قریهء غیلان ولسوالی تگاب کشم ولایت 
بدخشان در سال ۱۳۶۴ جورای سم جهن هنت 3 
بود گشود؛ وی آموزشهای ابتدایی اش را در زاد گاه اش 
آغاز نمود و سپس برای فراگیری علوم والای شرعی به عزم 
کشور پا کستان رخت سفر بست. وی دران جا در مدارس 
مختلف دینی به تحصیل علوم قرآنی و نبوی (صلی الّه علیه 
وسلم) پرداخت؛ شهید منصور (رح) هنوز درجهء سادسه را 
به تکمیل نرسانیده بود که شوق بی مهار جهادی وی را وادار 
سخت تا درس ها را ناتمام گذاشته در جهاد و مقاومت علیه 
دشمنان دین و میهن دوشا دوش مجاهدین سهم بگیرد؛ وی 
مدت سه سال در مناطق سالنگ مشغول مبارزه بود هر گاه 
حهاد مسلحانه علیه اشغالگران و مزدوران آنان در بدخشان 
آغاز گردید شهید منصور (رح) به کاروان مجاهدین بدخشان 
پیوست و در جنگهای چریکی آن ولایت سهم گرفت وی 
با تحمل سختی ها و مشقت های زیادی سفر جهادی خود را 
شجاعانه و مردانه وار ادامه داد شهید منصور (رح) که بعدا 
به مسئول کمیسیون نظامی ولسوالی تگاب کشم نیز ایفای 
وظیفه می نمود همواره در خط مقدم نبرد جا می گرفت این 
فرزند دلیر اسلام بالاخره در جریان در گیری با غلامان امریکا 
در عملیات های بهاری سال ۱۳۹۶ خورشیدی در روستای 
کتوبالا جام سعادت آفرین شهادت را نوش جان نمود. انا له 
اه راخ 

+ ما3۳ , 

شهید قاری عبدالعلی راسخ (تقبله الثه) 
شهید قاری عبدالعلی راسخ فرزند شهید قومندان عبدالملک 
در یک خانوادهء نجیب و مجاهد پرور در روستای خمبکك 
نوی ولسوالی کشم ولایت بدخشان در سال ۱۳۶۳ خورشیدی 
(موافق با ۱۴۰۶ هجری قمری) چشم به گیتی فانی گشود؛ 
خانواده اش به اساس شوق و ذوق علوم دینی که داشتند وی 
را در خوردسالی شامل مدرسهء عبداللّه بن عباس (رضی الّه 
عنهما) نمودند» شهید راسخ (رح) قرآن کریم را با تحمل 
تکالیف طاقت فرسا حفظ نمود و سپس برای اکتساب علوم 
اسلامی عازم کشور همسایه پاکستان گردید. وی دران جا به 
فراگیری علوم دینی پرداخت و لیکن همواره تهاجم وحشیانهء 
امریکا بر کشور عزیز را محور بحث های منتقدانهء خود قرار 
می داد. همان بود که برای تعلیمات نظامی و آموزش امور 


جنگی به مناطق مرزی کشور سفر کرد. 


علمی * فرص * چهارک 


شهید راسخ (رح) پس از باد گرفتن تکتیک ها و مهارت 
های جنگی همراه قاری عیدی محمد حیدری عازم ولایت 
ژابل شد. وی چند مدت دران جا در جهاد و مقاومت 
مسلحانه سهم گرفت و منتظر زمانی بود که جبههء جهادی 
در بدخشان فعال گردد» تقدیر خداوندی باری کرد و 
جبههء جهادی به فرماندهی شهید مولوی شیر حیدر (رح) 
در ولسوالی کشم بنیاد گذاشته شد. شهید راسخ (رح) عازم 
دره ها و کوه ه های کشم شد. وی پس از شهادت مولوی شیر 
حیدر (رح) فرماندهی مجاهدین منطقه را به عهده گرفت؛ 
ی تقریبا ۷ يا ۸ سال در برابر نظام 
طاغوتی بیگانگان در ولسوالی های مختلف ولابت بدخشان 
رزمید. 

وی یکبار در زمان فرماندهی اش به شدت زخمی نیز شد و 
لیکن به به کمک خدواند متعال صحت یاب شد. شهید راسخ 
(رح) تمام سرمایه ء پدرش ۳ در راستای پاسداری از اسلام 
و میهن نثار نمود و با کمال مردانگی به مبارزهء خود ادامه 
داد. وی در باب صبر و حوصله مندی مانند یک کوه استوار 
بود» اخلاق زیبا و والا داشت. بسیار سخی بود و از هیچ نوع 
همکاری با مجاهدین دریغ نمی کرد. 


رضای الهی بود که قاری عبدالعلی را سخ (رح) در تابستان 


ال ۱۳۹۶ خورشیدی در اثر یک توطیه» شوم دشمن توسط 
عده ای از مزدوران زر خرید به عمر ۳۳ سالگی به مقام عالی 
شهادت نائل گردید. انا له و انا البه راجعون. 
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علمرح * فرصلن * جهارکی 


سرت ای روانش سل اش ط وم (۱۶( 


َََََةةةأةأيَأكأكيأكأكييأيَأَأكأيييأةَةأيأيكيأأييأيأَيأيأَأيييأََيأَأيَيأَييََأََيَأَيَيََ هم 


(۳۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 


َََةَةَةَةَأةَأَأةَأَأَأَأَأَأَأَأَأََُأَأَأَأَأََأَأَأَةأَأَةأأرأَأََ«أأَ«ةَأَيَ«َأَيَ«َََمه 
۱۱۱۱( ۳ 


با ز کشت طرفین 
۱-مشر کان: 


مشرکان راه مکه را در پیش گرفتند. همینکه در جایی به نام 
رَوحات بر سر راه مدینه -مکه رسيدند. ابوسفیان با خبر 
شد که مسلمانان برای جنگ با او راه افتاده اند. او از اینکه 
پیامبر(صلی الّه علیه وسلم ) با نیروهای تازه نفس مدینه آمده 
باشد بیمناک بود. در این اثناء معبد خزاعی که از نزدیکک 
لشکر اسلام مرور کرده بود و می آمد. بر وی گذشت . ابو 
سفیان از او درباره مسلمانان پرسید. او که هنوز مشرک بود 
پاسخ داد: (محمد و یارانش با گروهی که تاکنون مانند آن 
را ندیده ام در پی شما هستند. کسانی هم که از وی سرپیچی 
کرده بودند نیز اینک با او همراه شده اند. اینان همه به شدت 
از شما کینه دارند و در پی گرفتن انتقامند!) 

ارزیابی ابوسفیان این بود که درگیری دوباره و شکست 
از مسلمانان به معنای از دست دادن پیروزی احد است ؛ و 
قریش چنان ضربه ای خواهد خورد که هرگز قد راست 
نخواهد کرد. از این رو دست به نیرنگ زد و به وسیله 
چند سوار از بنی عبدالقیس که عازم مدینه بودند. به رسول 
خدا(صلی الّه علیه وسلم ) چنین پیغام داد: (ابوسفیان سوی 
شما در حرکت است و می خواهد باقیمانده شما را ريشه کن 


حمه: راشد شهامت 


کف اشتیتی سرضت بففکاه نار کش 

۲ -مسلمانان: 

پس از بازگشت مشر کان و رسیدن پیامبر(صلی الّه علیه وسلم 
) و یارانش به مدینه » آن حضرت به منظور سبکک جلوه 
کاخ بت کاخ ناز کرداتسلان روحیه مسلمانان 
» تبدیل شادی یهود و منافقین به ترس و باز گردانیدن اقتدار 
دوباره مسلمانان بر مدینه » به حر کت شجاعانه تازه ای دست 
زد. 

به این منظو روز شانزدهم شوال سال سوم هجری » یعنی 
یک روز پس از جنگ احد. تنها همراه آن دسته از یارانی 
که در احد شرکت کرده بودند به تعقیب مشرکان پرداخت 
. همینکه به جایی به نام حمراء الاسد. در هشت میلی مدینه 
و بر سر راه مدینه - مکه رسید» کسی آمد و به او خبر داد 
که قریش سوی او می آیند. این خبر موجب تزلزل 
روحیه مسلمانان نشد و آماده رویارویی با قریش گردیدند. 
به خاطر این تهدید مدت سه روز در آنجا ماندند و هنگامی 
که از رفتن قریش به مکه مطمئن شدند. راه مدینه را در پیش 
گرفتند. مسلمانان با این حرکت شجاعانه » بخش عمده از 
موقعیتی را که در اثر شکست احد از دست داده بودند» 
دوباره به دست آوردند. 
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۳۹ 


۰ 


مر 
۱۵ 
مر 


خسارات طرفین 

۱-مشرکان : ۲۲ کشته از قریش 

۲ مسلمانان : هفتاد شهید. 

عوامل شکست 

۱-پیروزی یا شکست ؟ 

من با دیدگاه مورخانی که معتقدند» در احد 
مشرکان پیروز شدند و مسلمانان شکست خوردند مخالفم 
را یل تطامی رد نمی ده ک۱۶ وم زا 
سنگین وارده بر مسلمانان » پیروزی با آنان بود. 

برای آشکار شدن حقیقت نتیجه جنگ احد. موضوع را 
صرفا از نقطه نظر نظامی مورد کند ی ی 
مسلانان دو آغاز تبرد روز گرد بدند» تا آنجا که 
توائستند مشر کان را از لشکر گاهشان بیرون براننده اموال 
و زنانشان را محاصره کنند پرچم وبیرق شان را به خحاکث 
بمالند. اما محاصره غافلگیرانه خالد بن ولید از پشت و 
رم مین ۱9 پورگ رازه ی مادم کاس:؛ 
اب رت ی مرج * آمدن زیانهای سنگین 
بر سپاه اسلام گشت ‏ اما پیروزی تا پایان نبرد با آنان بود. 
زیرا در تحلیل نظامی . نتیجه جنگ نه با زیانهای جانی » بلکه 
با هدف حیاتی که همانا نابودی مادی و معنوی دشمن است 
سنجیده می شود. 


شا ۳ 

بدون شک حرکت خالد بن ولید موجب شد که مسلمانان 
غافلگیر شوند و به محاصره مشرکانی - که شمار نیروها و 
تجهیزاتشان پنج برابر آنان بود - درآیند. هدف این نیروی 
برتر جنگی » نابودی کامل سپاه اسلام بود. اما اینکه 
دیده می شود یک نیروی برتر و کوبنده ؛ نیروی کوچکی 
را از همه سو در محاصره می گیرد و سپس این نیرو تنها 
با دادن ده درصد تلفات رهایی می یابد» بدون شک چیزی 
جز یک پیروزی نیست . 

ناکامی یک نیروی عظیم در نابودسازی مادی و معنوی 
نیرویی کوچک را - آنهم در شرایطی چنین سخت و دشوار 
-نمی توان برای آنها پیروزی محسوب کرد. 

قريش موفق به تاءثیرگذاری بر روحیه مسلمانان نیز 
نگردیدند؛ و گرنه کی می توانستند تنها یک روز پس 
از جنگ احد -بدون آنکه قريش جرئت کنند با آنها در گیر 
شوند در بیرون مدینه مورد تعقیب قرارشان دهند. خصوصا 
آنکه رسول خدا(صلی اه علیه وسلم ): بدون کمک گرفتن 
از دیگران » و تنها با نیروهایی که در احد شرکت داشتند» 
برای رویارویی دوباره با قریش حرکت کرده بود. 

رهایی مسلمانان از تنگنای دشوار احد برای آنها یک 
پیروزی بود. زیرا نخستین نتبجه چنین محاصره ای از سوی 
مش رکان نابودی کامل مسلمانان بود و این ارزش فوق العاده 


علمی * فرص * چهارک 


ای داشت که با خسارتهای وارده قابل قاس نبود. 

بت کف تفا برای مسلمانان فرصت بسیار مناسبی بود تا 
منافقان را شناسایی کنند. همان کسانی که ریاکارانه و 
بگونه ای که موجب هیچ گونه سوء ظنی نمی شد در میان 
صفوف آنها رخنه کرده بودند. 

۲-عوامل ضرر وخسارات وارده به مسلمانان 

عوامل بالا بودن زیانهای وارده بر مسلمانان در جنگ احد 
اینها بود: 

الف خودداری از تعقیب دشمن : مسلمانان پس از 
شکست مشر کان در مرحله نخست جنگ به جای آنکه به 
تعقیب آنها بپردازند و آنان را از لشکر گاهشان دور 
سازند. سرگرم جمع آوری غنایم شدند. در حالی که اگر 
بلافاصله پس از شکست قریش آنان را مورد تعقیب قرار می 
دادند» می توانستند به آسانی نابودشان سازند و ب 
جمع عنایم بپردازند. 

ب - سرپیچی از اوامر فرماندهی : اجرای فرامین 
فرمندهی همان نظم نظامی است که روح سربازی و عامل 
مستقیم پیروزی در جنگهاست . مخالفت تیراندازان در 
ترکک موقعیت و شتاب در گردآوری غنایم : خطای 
بزرگی بود که مسلمانان در آن هنگام مرتکب شدند. زیرا 
راه برای حمله دشمن از پشت باز شد و خالد بن ولید با 


پس از آن به 


استفاده از این فرصت آنان را دور زد و در نتیجه از همه سو 
در محاصره قرار گرفتند. 

ج - غافلگیری : غافلگیری یکی از مهم ترین 
اصول جنگ و به معنای ضربه زدن به دشمن از مکان با 
در زمان و با به شیوه ای دور از انتظار اوست بگونه ای که 
نابودی نیروی مادی و معنوی او را ممکن سازد. 

اقدام خالد بن ولید برای دور زدن مسلمانان از پشت » در 
هنگامی که مشرکان شکست خورده بودند» یک تاکتیکك 
کامل غافلگیری بود. صفوف سپاه اسلامی چنان به هم ریخت 
که دوست را از دشمن باز نمی شناختند و روحیه بسیاری از 
آنها خرد شد و نمی دانستند چه می کنند. 

این غافلگیری‌برای فریش فرضتی پیش آورد که سلمانان 
را نابود سازند و قدرتشان را ربشه کن کنند ولی از این 
موقعیت عالی نظامی نتوانستند استفاده کنند. در نتیجه این 
فرصت مناسب را که می توانست نتایج قطعی برایشان در پی 
داشته باشد [بحمداله ] از دست دادند. 


مرج 
مارب 
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داسلامع امارت معتدله او شامله مبارزه 


دنری په معاصره جغرافیه کي بیلابیل اسلامي تنظیمونه 
او غورخنکونه فعالیت كوي,خو مطلق اکثریت پي دافرا ط 
پاتفریط بکار دي. خيني بی بوازي پر سياسي هلو خلو باور 
لري, نظامي فعالیت ته په هیخ صورت هم زره نه نيسي او 
خيني بيايوزاي او يوازي پر پو خي مبارزه دومره تینکار كوي 
چی سياسي فعالیت داسلامي نصوصو سره په نکر تعبيروي. 
معتدل اسلامي حرکتونه بيخي دیر کم دي,خو دافغانستان 
اسلامي امارت په نرٍیواله سطحه د لویو معتدلو حرکتونو یو 
الکو دی. 

داسلامي امارت سیاست له نبوي( صلی الّه علیه وسلم) 
سیرت شخه سرچینه اخلي, نه يوازي سياسي هلی خلي 
كوي او نه هم تنها پر نظامي مقاومت تمرکز كوي, اسلامي 
امارت دخیل هیواد دخپلواکی او داسلامي نظام د قیام لپاره 
هر ارخیزه مبارزه كوي.هر ارخیزه به ای هی بی ۳۳( مج 
سنکر کرم ساتلی, هم یی سياسي فعالیت ته دوام ورکری او 
هم یی فرهنکي او دعوتي چاري رواني ساتلي دي. 

اسلامي امارت په پوخي دوکر کی برعاکر دمن او کابل رژیم 
ته ثابته کري چي که دمجاهدینو په خلاف هرخومره زور 
ازمايي اوبي رحمي وكري پای به یی شکست او رسوایی وي. 
اسلامي امارت د لوی الّه په نصرت بأور لري او دخپل مجاهد 
ولس ه ملاتر خپلو جهادي هخو ته دوام وركوي. 

داسلامي امارت پوخي مبارزه دهیواد له ختیخ خخه ترلویدیخ 
او له جنوب خخه تر شمال پوري جاري ده.افغانستان كي تول 
ورونه قومونه داسلامي امارت د داعیي ملاترٍ كوي او داسلامی 
امارت تر قیادت لاندي داشغالگرو او کابل اداري پر ضد جهاد 
ته ادامه وركوي.داچی دهیواد په کوب کوتِ كي ورخ تربلي 
مجاهدین پياوري كيري,پراخي سيمي يي تر واک لاندي 
راخي,غنیمتونه ترلاسه كوي.داسلامي امارت په ملاتر پراخي 
ولسي غوندبي دايريرري دولسي حمایت پوه ستره ببلکه ده. 

د نریوالو بی پري خبرنیزو مرکزونو داحصائیو او دیرغلگرو د 
اعتر افونو به ات د افغانستان دمساحت تر نيمايي زیاته 
برخه دمجاهدینو په واک کي ده او دکابل سار په شمول په 
هغو سیمو کي هم چي دمجاهدینو پوره کنترول ورباندي 
نشته» که مجاهدین وغواري هر وخت او هرخای پكکي عملیات 


کولای شي, داسي عملیات چي پر دقت او بربایي دمن هم 
ی 

لکه پورته چي هم اشاره ورته شوه اسلامي امارت د پراخ 
نظامي فعالیت سره سره سياسي هخی هم رواني ساتلي 
دي.د سياسي هجو په لرٍ کي داسلامي ام اتتاه بیلابیلو 
هیوادونو ته سفرونه كري,په نرٍیوالو کنفرانسونو كي يي گدون 
کری.له مختلفو جهتونو او شخصیتونو سره یی ملاقاتونه 
کري. د امارت استازو په بیلابیلو ناستو او ملاقاتونو کي خپله 
برحقه داعیه توضیح كريد سيمي او نرٍی هیوادونو ته پي 
داد ورکری 3 مور که په خر خاوره کي د پردیو شتون نه 
منوونو نورو ته هم دخطر اراده نه لرو. 

اسلامی امارت دافغان ولس د رستنی استازی به تو که دخپلو 
حقونو دترلاسه کولو په موخه د نظامي لاري ترخنک دسیاست 
او دعوت له لارو هم خپله مبارزه جاري ساتلي. دامارت له 
اعلامیو او خر کندونو خخه شكاري چی له تولو ممکنه لارو 
خخه کوس كوي چی له خپلی خاوري اشغالکر وشري او 
خافقاسان بویا که خای رم هملیو نون کنو دنه تا دوتو ممقل 
اسلامي نظام قایم کري. 

په اسلامي غورخنکونو او خوخنتونو کی داسلامي امارت 
تکلاره او کرنلاره پر اعتدال بناء ده‌نه يي د شرق او غرب 
کافرانو ته د جكري کواضونه كري او نه يي هم له محاربو 
کفارو سره داسلام او ملي نافعو پر سر جور جاری کری. 
اسلامي امارت په دیر تدبیر خو پوره شجاعت سره دیرغلکرو 
کفارو او دهغوی د غلامانو پر ضد هر ارخیزه مبارزه جاري 
ساتلي ده. 

داسلمي امارت دمعتدلی- شاملي مبارزي له امله دامارت 
د حاکمیت او فعالیت ساحه پراخه شوي» داسلام او هیواد 
دبمنانو ته دیر زیات خاني او مالي زیانونه او ستی,دسمن 
داسلامي امارت دله منخه ورلو او یاحد اقل كمزوري کولو په 
موخه بی دربغه زور او زر وکارول.داسلامي امارت په خلاف 
پی له هیخ دول وحشت .دهشت او پروپاکند خخه لاس 
وانخیست. خو نه يوازي داچي اسلامي امارت کمزوری نشو. 
بلکی تر بل هر وخت په سياسي.پوخي او مطبوعاتي د کرونو 
کي پیاری شوی دی. 
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اشاره: از آنجائبکه بارها دشمنان جنایبتکار امریکایی و عسا کر داخلی در افغانستان مرتکب جنابت 
و سلسله آدم کشی می شوند و ملت عزیز ما متاسفانه بخاطر سانسور حقایق در رسانه ها از جنایت 
های هولناکی که بر سر هموطنان شان می آبد چندان مطلع و آ گاهی لازم را به دست نمی 
آورند؛ اداره مجله حقبقت بر آن شد که مثل شماره های اولیه خود, بطور خلاصه و فشرده 
از هر دو ماه برجسته ترین جنایت های دشمن را غرض معلومات خوانند گان عزیز خود ارابه 
نماید. تا دلیل مبارزه حق طلبانه مجاهدان و رادمردان راه عزت و آزادی با خواندن جنابت 
های دشمن بر همه هویدا و آشکار شود. 


در این شماره از مجله» شما خلاصه جنایت های دشمن در 
ماه مارچ و اپریل سال ۲۰۱۸ میلادی را مرور می فرمایید: 

بتاریخ ۵ مارج عساکر داخلی بر تظاهر کنند گانی که بر 
ضد کشتار افراد ملکی توسط اربکی ها در منطقهء مربوط 
حیدراباد مرکز ولایت غزنی حمله و فیر کردند که در نتیجه 
۴ تن از مظاهره کنند گان شهید و ۳ تن دیگر زخمی شدند. 
بتاریخ ۵ مارج اشغالگران و عساکر داخلی در منطقهء بند 
تیمور ولسوالی میوند ولایت قندهار چاپه زدند که در جریان 
چاپه ۶ فرد ملکی را شهید و ۳۰ دیگر را دستگیر و با خود 
بردند. 


بتاریخ ۶ مارج عساکر خارجی و داخلی ۳ مرکز صحی را 
در ولسوالی نکه ولایت پکتیکا تخریب و ۱۰۰ باب دوکان 
را چور کردند. بزرگان و متنفذین قومی به رسانه ها گفتند 


که نیروهای مشترک بشمول یک کلینیک دولتی. کلینیک 


های سپاهی و داکتر ز کیم را نیز تخریب کرده و ۳ داکتر این 
کلینیک ها را دستگیر و با خود بردند. 


بتاریخ ۶ مارج عساکر داخلی در مناطق شرشر و یقلو ولسوالی 
نتیجه ۴ فرد ملکی شهید و ۲ تن دیگر زخمی شدند. 


بتاریخ ۶ مارچ نظامیان خارجی و عساکر داخلی بر منطقهء 
کجور ولسوالی شاولیکوت ولایت قندهار چاپه زدند» در 
جریان چاپه ۴ فرد ملکی را شهید و ۱۰ دیگر را زندانی 
کردند. بر طبق گفته های باشندگان محل عساکر خارجی 
یک کاریز را در منطقه منفجر کرده و زیان های مالی نیز به 
مردم وارد کردند. 
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۸ 
۳" بتاریخ ۱۳ مارچج عساکر یک انجینر برق را که مشغول ترمیم 


لین های برق در منطقهء اوتبلاق مربوط مرکز ولایت قندوز 
بودند به شهادت رساندند. 


(( 
تم بتاریخ ۱۶ مارچج طبارهء درون (بدون پیلوت) اشغالگران یک 
۱ دهقان را در منطقهء چهارراهی شین کل ولسوالی نادعلی 

ولایت هلمند هدف حمله قرار داده و شهید کرد. 


بتاریخ ۱۷ مارج عساکر داخلی در جریان چاپه بر منطقهء شاه 
مزار ولسوالی بر کی ولایت لوگر یک مستری (رادیو ساز) را 
| شهید و ۴ دهقان را دستگیر و زندانی کردند. 


تج ۱ 


بتاریخ ۱۷ مارچ عساکر اشغالگر و نیروهای داخلی مشتر کا 
< بر یک مدرسه در منطقهء تتنگگ ولسوالی خوگیانی ولایت 
نگرمار چاپه زدند» که در جریان چاپه یک استاد و ۵ تن از 
حفاظ را به شهادت رسانده و بخشی از مدرسه را نیز تخریب 
کردند. عساکر همچنین د جریان تلاشی خانه ها اموال قیمتی 

و پول نقد را نیز غارت کردند. 


سب 


/سج بر ۰ مارچ اشغالگران ۷ تن از دهقانان که مشغول کشت 


در زمین هایشان بودند را در منطقهء بابوس ولسوالی اناردرهء 
ملس تس 


بتاریخ ۲۹ مارچ اشغالگران و عساکر داخلی در جریان 
عملیات در منطقهء سره بغل ولسوالی میوند ولایت قندهار 
۲ تن از هموطنان ملکی را شهید و تعداد زیادی را زخمی 
کردند. اشخالگران و عساکر داخلی در عملیات مذ کور 
۱ بو 5 0 زا سل ریب 09 فورطی ابرم و مرن 
دیگرشان را سوزانده و زیان های مالی سنگینی به باشندگان 
ملکی وارد کردند. 


ی و ام ۲ 
۳ دستاربندی در مدرسهء 
هاشیمه در منطقّهء بازار 
م‌ پتانو ولسوالی دشت 
ولایت قندوز بمباری 
کردند که در این بمباری 
۱۵۰ تن از علماء طلباء 
1 بیشتر از دوصد تن ۳ 
زخمی شد نك . 34 بر 
ضد این رویداد برخاسته 
و مظاهراتی را بر علیه 


4 ۱/۱ ح( 
ونر »در خ(صرت ۱ رد 2 


ی( 
حکومت انجام دادند و شعارهای ضد حکومتی سر دادند. , تس 7 


همچنین بیرون از کشور نیز این رویداد نکوهش گردیده دج 
خواهان مجازات عاملین آن شدند. 2 


دج یل ی یی یک ما مه ۳ 
عبدالودود را درمنطقه «بوج وسوای شهرین تکاب ولایت 
فاریاب به شهادت رسانده و یکتن دیگر از هموطنان ملکی 
00 0 0 4 

و 


به شهادت رسید. 


بتاریخ ۱۰ آپریل عساکر کماندوی داخلی در هنگام چاه | 
درمنطقهء عرف آباد ولسوالی بالابلوکک ولایت فراه ۶ تن از 

۱ ۱ ۹ 
هموطنان ملکی را شهید و ۲ تن دیگر را زخمی و ۱۵ تن را 
دستگیر و زندانی کردند. 


بتاریخ ۱۳ آپریل در فیر هاوان عساکر داخلی که بر خانهء 
یک باشندهء ملکی بنام کمال در منطقهء ست ۱ / 
نادعلی ولایت هلمند اصابت کرد ۵ تن از اعضای این . 

خانواده بشمول ۳ کود کک به شهادت رسیدند. 


بتاریخ ۳۰ آپریل اشغالگران شب هنگام بر نما زگزاران در 
منطقهء کوپکه از مربوطات باباجی شهر لشکرگاه مرکز 
ولایت هلمند بمباری کردند که در نتیجهء این بمباری ۸ تن 
از هموطنان ملکی شهید و ۱۵ تن دیگر زخمی شدند. 


رادیوی بی بی سی » رادیو آزادی» آژانس اسلامی افغان» بر گر از 


پژوا کك» ویب سایت های خبریال» لروبر» نن تکی آسیا و بینوا. 


0 
(6 


1 


2-۲ 
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اعلامیه های رسمی امارت اسلامی افغانستان 


اعلامیه امارت اسلامی در مورد پر وژهء 
فر ببندهء انتخابات 

روز گذشته اشرف غنی ( رییس رژیم کابل ) در مراسم 
آغاز پروسهء انتخابات از امارت اسلامی خواست که درین 
پروسه سهم بگیرد» ما موقف خود را درین مورد با سطور 
ذیل واضح می سازیم : 

امارت اسلامی باور دارد که کشور عزیز ما افغانستان تحت 
اشغال بیگانگان قرار دارد» ده ها هزار نیروهای خارجی در 
کشور حضور دارند. تصامیم مهم نظامی و سیاسی کشور 
از سوی اشغالگران گرفته می شود امارت اسلامی با در 
نظرداشت این واقعیت ها اولویت می دهد که چگونه کشور 
و مردم خود را از پنجه های اشغالگران نجات بدهد و مانند 
سایر حقوق» حق غصب شدهء انتخاب یا اتصاب زعامت 
سیاسی کشور را نیز از پیش اشغالگران بگیرد. 

تعیین زعامت یا شوراهای مردم در زیر چتر اشغال. جفای 
بز رگ با کشور و ملت مسلمان افغانستان است و هدف آن 
تنها فریب دادن مردم این کشور و جامعهء جهانی است. زیرا 


ما نگاه کردیم که مردم در انتخابات گذشته به نام انتخابات 
فریب داده شدند. فیصله نهایی از طرف وزیر خارجهء امریکا 
جان کیری صورت گرفت و دولتی به نام وحدت ملی از 
سوی مقامات امریکایی در سفارت امریکا اعلان شد. 
از انتخابات آینده نیز هیچ توقعی برده نمی شود کسانی به 
قدرت رسانیده می شوند که پیش از پیش از سوی کاخ سفید 
و پنتاگون انتخاب می شوند» لهذا امارت اسلامی از مردم 
در پروسهء جعلی و نمایشی انتخابات با آن مقاطعه بکنند و 
مکلفیت دینی و ملی خود را برای گرفتن استقلال کشور از 
دست اشغالگران و برای آوردن نظام مشروع ومستقل ایفاء 
نمایند و همه استعداد و توانایی خود را برای بیرون راندن 
کفار و قیام نظام خالص اسلامی به خرج بدهند. 
امارت اسلامی افغانستان 

۹ ق 

۷ شش 

۸ ام 
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علمرح * فرصلن * جهارکی 


اعلامیه امارت اسلامی در مورد آغاز 
عملیات جهادی الخندق 

سم له الرتعمن الرحيم. ‏ رر ۱ 
ولا ری الْمْومنونّ الْحْراب قالوا هَدّا ما وَعَدّ5 ال وَرسُوله 
وصََق ال وَمُوهء وما رم لا یا لیا ( الاحزاب : 
۳( 
ترجمه: و چون دیدند مسلمانان ( راستین ) لشکر 
متهاجمین راء گفتند این همانست که وعده داده بود ما 
را خدا و پیامبر اوه راست گفته است خدا و رسول اوء ( 
این واقعه ) نیفزود مگر ایمان و تسلیمی آن ها را ( به خدا 
و رسول خدا). 
شما می دانید که بعضی مناطق کشور ما هنوز هم تحت 
اشغال کفری امریکایی های اشغالگر و همکاران اثتلافی 
آنان قرار دارد. 
البتهه وضعیت این قدر فرق کرده که هدف حملات 
زمینی و هوایی در سالهای پیشین اشغال» مجاهدین. 
مردم ملکی و مناطق ده نشین بودند. اما اکنون مساجد؛ 
مدارس آمو زگاران و دانش آموزان معصوم نیز آماج 
قرار می گيرنده بمباران مدرسهء دیتی در دشت ارچی 
قندز شاهد این واقعیت است. 
امارت اسلامی افغانستان به حیث نیروی پاسدار از 
ارزشهای دین اسلام» تمامیت ارضی و منافع علیای 
کشور ادامهء مقاومت مشروع جهادی در برابر اشغالگران 
و همکاران داخلی و خارجی آنان را ضرورت شرعی. 
اخلاقی و دفاعی می داند و برای ترتیب و انسجام فعالیت 
های نظامی به اساس وجوهات ذیل عملیات جهادی 
خود را به نام (الخندق) آغاز می کند: 
۱ زمین و فضای کشور ما در کنترول اشغالگران قرار 
دارد و اشغالگران هر لحظه مقدسات و مردم ناتوان ملکی 
ما را هدف حملات خود قرار می دهند. عالمان دین» 
حافظان قرآن بزرگان قومی و عامهء افغان ها را بسیار 
بی رحمانه به شهادت می رسانند. شهرک ها اماکن 
مقدسه مراکز صحی. فصل ها و باغ های مردم را از بین 
می برند» هزاران تن هم وطنان ما را در زندان ها انداخته 
اند. مقامات رژیم از جلوگیری این وحشت اشغالگران 
کاملا ناتوان هستند» بلکه در بسیاری موارد جنایات 
اشغالگران را ایشان به دوش می گیرند و عملا با آن ها 
در جنایات شریک هستند. 


مم 
- سس 
مم 


۲: بر علاوه از تداوم اشغال به اساس استراتدی جنگی 64 ۲۵ 


ترامپ از حدود ٩‏ ماه به این سو وحشت کم سابقه ای 
بر افغان های مظلوم در قریه ها و روستاها به راه انداخته 
شده است و از روی این استراتژی هزاران تن عساکر 
اضافی خارجی به افغانستان آورده شده اند و برای آن 
ها تجهیزات تازهء جنگی و اختیارات بیشتر نظامی برای 
کشتار و شکنجهء افقغان ها داده شده است. 

۳ موجودیت پیمان جنگی رژیم مزدور کابل با امریکایی 
های اشغالگر که زیر چتر آن پایگاه های متعدد امریکایی 
برای داغ داشتن آتش جنگ در کشور ایجاد شده است؛ 
از عواملی است که امریکایی ها از روی آن هر نوع 
امکانات صلح را سبوتاژ و بر تشدید و گسترش جنگ 
در افغانستان اصرار می کنند و به موقف امارت اسلامی 
در رابطه به مذا کرات جواب منفی می دهند. 

۴ بر علاوه از نا امنی روز افزون در ساحات زیر کنترول 
امریکا و رژیم کابل» فعالیت تعداد زیادی مراکز مخفی 
و علنی فحشاء شراب نوشی» فلم های مبتذل دعوت به 
ادیان باطله و دیگر کارهای غیر مشروع. 

مقامات ناتوان و فاسد رژیم با وصف این همه عزائم 
جنگی. فکری و بی حیایی اربابان امریکایی شان؛ در 
داخل و خارج از کشور به بهانهء صلح برای سر کوبی 
مقاومت افغان ها و بالاخره برای تسلیمی مجاهدین تلاش 
می کنند. نه برای پایان جنگ و آوردن صلح دائمی و 
واقعی در کشور. 

مدف از همه تلاش های رژیم اینست که اذهان عامه 
را از اشغال کشور به سوی دیگری مبذول بدارند زیرا 
امریکایی ها ارادهء پایان جنگ را ندارند» بلکه می 
خواهند جنگ به حدی داغ گردد که شعله های آن 
افغانستان و همه منطقه را احاطه بکند و برای آن ها 
فرصت مداخلهء بیشتر مساعد شود. 

بناء ارشادات اسلامی و نصوص صریح قرآنی مسلمان 
ها را برای دفع تجاوز دشمنان کافر به عمل بالمثل امر و 
مکلف می کند. خداوند تعالی می فرماید: 

من اغَدی عَیکَم فَاعَْدُوا عَلیه بل ما اند عَْکمْ . وا 
الوا اه عم ال ( البقرة )0 

ترجمه : پس (اگر ) کسی تجاوز بکند بر شما؛ پس شما 
( همچنان ) تجاوز بکنید بر اوه و بترسید از خدا و بدانید 
که هر آیینه خدا با پرهیز گاران است. 
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مم 
۱۳9 
میم 


ی امارت اسلامی افغانستان برای تعمیل این فرمان قرآنی ذل می خواهیم مبذول داریم: 


و برای دفاع از ارزشهای اسلامی و حقوق پامال شدهء 
کشور و ملت خود عملیات امساله اش را به نصرت 
خداوند تعالی و پشتیبانی ملت مسلمان خود به نام عملیات 
جهادی (الخندق) آغاز می کند. ۱ 
امارت اسلامی افغانستان عملیات جهادی امسال را تفاژلا 
به الخندق نام گذاشته است» زیرا وضعیت جهادی کنونی 
ما کاملا مشابه وضعیت مسلمان های صدر اسلام است» 
گروه های مخالف اسلام در سال پنجم همجرت ( پس 
ازینکه در میدان بدر با شکست بز رگ مواجه شدند ) به 
نام های مختلف گردهم آمدند و تصمیم گرفتند که برای 
از بین بردن حاکمیت اسلامی در مدینه منوره جنگ و 
زورآزمایی کنند اما خداوند تعالی نتیجهء تهاجم بزرگ 
مشرکین راکه به نام غزوة الاحزاب يا غزوة الخندق یاد 
می شود بر عکس خواسته های کفار گردانید و معرکهء 
الخندق به جای که جنگ اخیر برای محو مسلمانان 
گردد در حالی با شکست فاحش کفار به پایان رسید که 
پس ازان کفار هیچگاه جرات نتوانستند بر مدینه منوره 
حمله بکنند. و درین مورد رسول الّه صلی الّه علیه وسلم 
فرمود: ازین پس ما بر آن ها حمله می کنیم» دیگر آن 
ها بر ما حمله نمی کنند» همان بود که فتوحات پیهم 
مسلمان ها آغاز شد و کفار با شکست های متواتر رو به 
فا 

عملیات جهادی الخندق که از سوی کدرهای مسلکی. 
ماهر و مجرب کمیسیون نظامی امارت اسلامی پلان و 
طرح ریزی شده است در مقابل استراتژی جنگی کنونی 
اشغالگران به حملات متقابل چریکی؛ هجومی. نفوذی و 
دیگر تکتیکک های پچیده عیار است و بر س رکوبی» قلع 
و قمع و زنده گرفتن امریکایی های اشغالگر و همکاران 
آن ها تمرکز دارد. 

امریکایی ها و ایجنتان استخباراتی آن ها هدف اولین آن 
و همکاران داخلی ان ها به حیث هدف ثانوی آماج قرار 
می گیرد و نیز حرکات به راه انداخته شدهء آن ها را در 
نطفه خنثی می کند. ان شاء الّه تعالی. 

عملیات مذ کور به نصرت خداوند بزرگ به روز چهار 
شنبه ( تاریخ ٩‏ شعبان و ۵ ثور سال جاری ۱۴۳۹ه ق 
و۱۳۹۷ ه ش) در سراسر کشور با نعره های کفر شکن 
له اکبر آغاز و به راه انداخته می شود. 

همزمان با آغاز عملیات مذ کور توجه مجاهدین را نکات 


اینکه جهاد ما خاص برای رضای الّه تعالی و یگانه هدف 
آن بلندی کلمهء له و حاکمیت نظام اسلامی است» پس 
باید هر عمل جهادی ما در چو کات شریعت در روشنی 
لوائح و هدایات امارت اسلام باشد. 
اينکه مجاهدین به اساس فرمان الهی (اشداء علی الکفار 
رحماء بینهم) بر مسلمان ها رحم دلی و بر دشمن سختی 
داشته باشند» بناء باید در جریان عملبات جهادی الخندق 
به مصئونیت جانی و مالی مردم ملکی توجه خاص 
صورت بگیرد و در آماج قرار دادن اهداف از احتیاط 
کامل کار گرفته شود. 
از ملت مجاهد خود امیدواریم که بازهم از برادران 
مجاهد خود به شدت پشتیبانی نموده در کامیابی عملیات 
الخندق سهم کامل بگیرد و نیز از قطارها و مراکز دشمن 
فاصله داشته باشند تا در هنگام عملیات متضرر نشوند. 
برادران مجاهد باید درهرعمل جهادی شان اخلاص» 
للهیت» تواضع؛ تو کل اطاعت مشوره و استخاره را به 
شدت رعایت بکنند و به نیت زنده نمودن سنت رسول 
ال صلی الّه علیه وسلم در روند عملیات الخندق این 
دعاء مائوره را ورد جهادی خود بگردانند» کدامی را که 
رسول الّه صلی الّه علی وسلم در وقت غزوة الاحزاب 
بسیار می خواند: الم نزل الکتاب سریع اطیتاب ویر 
الستحاب وعازع الهْخرّاب ارنهم وانصز علیهم. 
والسلام 
امارت اسلامی افغانستان 
۹ وق 
۷ ش - ۲۵/۴/۲۰۱۸ 
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علمرح * فرص * جعارکی 


اعلامیه امارت اسلامی در مورد انتقال 

سفارت امریکا از تل ایبب به القدس 
پس ازانکه رییس جمهور امریکا ترامپ چند مدت پیش 
نخستین قبلهء مسلمان ها و خاک اشغال شدهء فلسطین 
«القدس)» را به حیث پایتخت اسراییل به رسمیت شناخت. 
اینست اکنون عملا سفارت امریکا را از تل ابیب به 
القدس انتقال داد. 
امارت اسلامی این گام غیر قانونی و ظالمانهء امریکایی 
مستکبر را به شدت تقبیح می کند و گامی بر خلاف 
اصول مسلمهء جهانیان و مسلمان ها و مرادف حمایت از 
اشغال و ظلم می داند. 
۸ کشور جهان تصمیم امریکا در قبال به رسمیت 
شناختن القدس به حیث پایتخت اسراییل را رد کرده 
بودند» اما امریکایی ها بازهم بر خلاف خواستار همهء 


2 


مم 
۸2 ۱7 
مم 
جهان گام برداشتند. 


امارت اسلامی پشتیبانی امریکا از رژیم صهیونستی را 
بزرگ ترین مثال تروریزم دولتی می داند و در برابر 
این عمل امریکا خواهان واکنش عملی جهان اسلام و 
کشورهای آزاد است. 

امارت اسلامی به ویژه بر کشورها و دولت های جهان 
اسلام صدا می کند که با مظلومان ایستاده شوند. دست 
ظالمان را کوتاه بکنند و از ملت مظلوم فلسطین پشتیبانی 
سیاسی. اخلاقی و عملی بکنند. 

امارت اسلامی افغانستان 


۹ ق 
۷ ش - ۱۴/۵/۲۰۱۸م 
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۳۳۷ 


ای امت تمدن و حضاره ! 

ای امت صلابت و شجاعت ! 

تابنده! 

زنان فروزنده ! 

نورالدین زتگی را در دامانت پرورش 
دادی ! 

اینک تو را چه شده است ؟ 

چرا دیگر در ریگزارهایت زمزم 

چرا دامان ار است ؟ 
چرا هر روز بر زخم‌هایت افزوده 

3 

چرا عراق خلافتت. مجروح است ؟ 
چرا شام بابرکت‌ات حزین است ؟ 
سیاست مداران نامدارت به کجا رفتند 
0 

قرافوش را چه شد ؟ 

اورنگ زیب کجا غائب شد ؟ 

ای امت نامدار و صاحب تاریج درخشان 
۱ ۲ 

چرا هر روز بر زخم‌هایت افزوده 
راوشد یی 


7ص وی 


چرا زخم‌هایت را مرهَم تیکو4؟:» م,‌زودتر برخیز و کاری 9 ف ۱ 


تابه کی شاهد این همه درد و غم. 


 (‏ ض 
9 


۷5 


۳ 
ِ ۳ ۳ 7 
ِ رح .یر 
سیم # 
9 ۳ ِ 
۳ ۲ 
ک : 
۳ 
بر تین ت‌ 
4 
یی 
و 
وم 


اف امت اسللام ۱ 


ضحجه و فریاد. ناله و زاری. آه و رنج. 
ای امت حق و حقیقت ! 

کجا رفتند عالمان حق گو و شجاعت ؟ 
کجا شدند ؟ 

دیگر چرا از اخگر عالمانت. شراره بر 
نمی‌خیزد ؟ 

چرا عالمانت. دین و عقیده را فدای 
مصلحت می کنند ؟ 

نمی‌دهند ؟ 

ای امت دردمند و رنج‌دیده ! 

تا به کی دست‌بسته و چشم به زیر 
هستی ؟ 

تا به کی نظاره گر مظلومان و 
ستمدید گان میانماری‌ات هستی ؟ 
تا به کی به خواهران و مادرانت 
می‌تگری که ناموس‌شان به یغما می 
رود ؟ 

کی به پا می خیزی ؟ 

تا به کی حافظان قر آنت بمباران 


می‌شوند ؟ 

مادرانت داغدار و پدرانت دردمند 

می‌ گردند ؟ 

کی امیدی در افق نا امیدی ات نمایان 

می گردد ؟ ۱ 


آیا صبح نزدیک نشده است ؟ 
. قلب‌ها به حنجره هاء و کارد به_ 


2 ۳ 


. استخووان‌ها-زسیده اشنات . پس هر چم ۶ 


جح 


[آنوجهاد راچه ای) 
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ی 1/ 
تِ 
سل 


موتیم. 


۱ 


شت 
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وت 
ی شام تاریک وطن از کودتای هفت تور 
مشت (فرادی که (ز علم وفراست دوربود 


مردم مانون دل آنروزومزدورات روس 
جای بلبل در فضای کشورو دشت ودمن 
کوج کردند بلبلان (زدست صیادان وتعش 
ملت ما دیده است باچشم نونبار نودش 
ثونهای بیکناهان رینتند در هر طرف 
از کثافت کاربی این «ستة کنتارها 
آزچه در پلپرئی وزند(نها خلقی نمود 
وعدٌ نان ولیاس وثائه دادند درعوضص 
لی «عزیزی»! کی تولنی قصة آنروز ر 


)0 
قتل عام مرد وزن از کودتای هفت پور/ 


کشت تاک مان زمن(زک_ودتای هفت ثور 
می‌نمودندی(تن(زک_ودتای‌ هفت ور 
ملد زاغ وزغن (ز کودتای هفت نور 
[زهمه باغ و چمن (ز کودتای هفت ثور 
غصه ورنج وین از کودتای هفت ور 
سرخ رنگ دشت ودمن (زکودتای هفت ور 
هر کبا کند وعفن از کودتای هفت ثور 
داغ ننگی بردمن (ز کودتای هفت تور 
مرمی وثبر وکفن از کودتای هفت ژر 
جمله اش بردهن از کودتای هفت تور 


سیبینه خنده 


چي په ۱ وثت مو په هبو(د سپینه جنیه رپبده 
وله نری, مو له (نره پ(ربده (پیده 
ی 
چي په ديلي [ و (صفهان به يي شمله رپبده 
دمسلمان دملک می داسی باپاهم ولیده 
چي د کافر عسکر په مفکي يي تنه رپپده 
دفه ماشوم شهید د کوم برم ثبوت لرلو؟ 
چی يي په قبر نیمه سوي سیپاره رپبده 
هاغه ک ور هم د شهيدي په نامه پاديري 
چی پري د پاسه سره په وینو لوپقه رپبده 
وتشي عسکرو تري د ورور په باب پوشتني كرلي 
بوه ماشومه خور سلگو کي غربده رپیده 
مفتونه! ما چي د مظلوم ولس داستان لیکلو 


ش‌قلم مي ( ونکي تويولي کتابچه رپپدی جط( 


خمد عزیز عززی 


عا 
> کجایی ای عمر؟ ! 


مب 


مضامین ویژه به مناسبت پنجمین سال وفات 
1 
4۵ 


آنگاه که آفتاب (عمر) پرتو افگن شد ! 
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۱ مرلو ی لاجر 
متن سخنرانی ویژه عالیقدر امیرالمومنین مرحوم 


رای( رما 
ملا محمد عمر مجاهد ر حمه الثه بر ای علما. کرام 


۲ 
طٍ 
1 
1 
3 
1 
4 
ّ 
ِ 
ِ 
3 
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۱ ۲ 
/ ۱ 


اهر اما رم رم ابر رم اش 


رای لا رم 


نرحمه از پشنو: واحد محتین و نرجمه محله حقبتت 


اشاره: بتاریخ ۱۳۷۵هجری شمسی جلسه شورای عمومی علماء کرام از سراسر کشور در شهر باستانی قندهار در ۱۱ ماه حمل 
آغاز گردید که در روز چهارم این گردهمایی در جلسه عمومی محترم عالیقدر امیر المومنین مجاهد ملا محمد عمر آخند 


سخنرانی ارزشمند خویش را برای علمای کرام ایراد فرمودند. 
اه آن از روی نوار صوتی بر متن پیاده و از ٍ 


و اینک تقدیم خوانندگان عزیز مجله حقیقت می شود. 
اعوذباله من الشیطان الرجیم / بسم اه الرحمن الرحیم / اللهم صلی علی سیدنا ونبینا و مولانا محمدا و علی آل سیدنا ونبینا و 
تا اریز رم رل که جع انا رای کل که یی وی ند لافس 
والعصر * رن لنسان لفي خر * (لا این آَمَنوا وعملُوا الصاخات وتواصوا باق وتواصَوا بالعر 4 


و اما بعد: 

عا کرام وفع 

کنم با آنهم بر بنیاد اسلام ما (چند سخنی) میگوئیم تا چیزی 
فایده برسد . 

اصل سخن اینست که طلباء کرام این حرکت را شروع کردند و 
در این کار مشغول هستند و این طالبان دعوای بزرگی را کردند 
هرکسی که اين پرسش را نموده اگر ژورنالیست این سوال را 
کرده یا کدام مملکت کرده» دشمنان و پا خواص کرده؛ جواب 
طالبان برای آن مردم سوال کننده که هدف طالبان چیست ومرام 
طالبان از این حرکت جی بوده اینست که: 

ما کسانی هستیم در زمین خدا که دین خدا را پیاده می کنیم 
خدمت کلمه خدا را می کنیم احکام شرعی و حدود ال را برپا 
می کنیم. 

از ابتداء این جواب طالبان است تا الحال واقعا همین حواب 
وسخن و مرام شان هست و بس . 

سخن اینجاست که طالبان قربانی داده و بسیار جانفشانی کرده 
و در همان مسیر قربانی ایستاده و روان هستند. 
ی ی 


حضور دارند و برای آن علماء که پشت پشت سر مانده اند این پیام 


پشتو به زبان شیرین دری ترجمه 


مرا برسانید این امانت است باید برسانید هرعالم به علمای 
منطقه خود این پیام را برساند . 

در علماء به پیمانه کم متاسفانه غفلت وجود دارد لکن ما که 
دعوای این را می کنیم که دين اسلام و حدود اه را در زمین 
خدا پیاده می نمائیم این حدود له را چه کسانی پیاده می کنند؟ 
طالبان که خالی تفنگ در دست شان است روان هستند امروز 
زنده» صبح زخمی و روز دیگر شهید می شوند (و در حالیکه 
هدف طالبان) اینست که زمین را از فساد فساق و فجار خلاص 
کنند این دعوارا که طالبان می کنند که در زمین خدا حدود النه 
را بر پا می کنیم اين دعوا را به توسط علماء و همکاری آنها می 
کنند این دعوا به اين خاطر است که ما در پشت سر خود علماء 
۷ ود درب قرع . حدود الّه را بر پا می کنیم. 

و اينکه طلبا. کرام حدود ال را به چی شکل برپا می کنند 
مگر اندازه شریعت به علماء معلوم است نه به طلباء طلبا. 
که بدیع المیزان, قطبی و کندیا خوانده به او چی معلوم است؟ 
صرف به طلباء همان علم ضروری برای شان معلوم است وبه آن 
یقین دارند که این حق است آن باطل در این میان مشکل مردم 
را چه کسانی خلاص می کنند حدود ال را چگونه و توسط 
چه کسانی برپا می کنند معلوم دار توسط علمای کرام این کار 
ممکن است. 
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مم 
ی 
مور 


بعضی علماء کرام یک چیزی خدمت کردند و بعضی علما. به 
این فکر هستند که لایکلف الّه نفسا الا وسعها ما این خواهش 
را داریم که اين آیت کما حقه مصداق پیدا کند. 

بگذارید از واقعه شروع تحریک به شما بگویم: 


ما در یک 
مدرسه بودیم یک مدرسه کوچک را هم ساخته بودیم که 
۵ الی ۲۰ نفر طالبان داشت یعنی سبق می خواندیم در حالیکه 
تمام این روی زمین را فساد فرا گرفته بود قتل و کشتار چور 
و چپاول و فساق و فجار روی زمین پر شده بود این وضع بشما 
معلوم بود که گذشت یعنی مردم تصور این را نمی کردند که به 
چی شکل اصلاح به میان خواهد آمد اينکه ما سبق می خواندیم 
آنجا نشسته تصور اين را می کردیم که لایکلف اللّه نفسا الا 
وسعها آیا این برای ما کافی بود؟ 

اينکه من خالی این را تصور می کردم که من چی قدرت دارم 
همین لایکلف الله نفسا الا وسعها برایم کافی بود؟ 

اما نه بلکه ما توکل محض کردیم توکل محض ناکامی ندارد 
توکل محض زیاد زور میخواهد ما از علمای کرام همان توکل 
محض را میخواهيم . 

بعضی مردم میگویند که این تحریک از چی وقت شروع شد و 
به چی شکل جاری گردید و از طرف کیها حمایت می شد از 
کدام طرف ترتیب می شد و از کدام طرف تعلیم داده می شد بله 
برای وضاحت می گویم: ابتداء این تحریک بدین قسم بود که ما 
(پس از آنهمه ظلم و فجایع که در وطن دیدیم) در دیره مدرسه 
خود کتاب را قات کردیم ما بودیم و یک مولوی دیگر را همرای 
خود اندیوال (همراه) کرده روان شدیم پیاده از مدرسه خود در 
سنگی سار تا زنگاوات رفتیم از زنگاوات به قریه تلو کان رفتیم 
و در آنجا از کسی به اسم سرور موترسایکلی را گرفتیم مولوی 
صاحب را در پشت موتر سایکل سوار کرده روان شدیم این 
ابتدا. حرکت ما بود به مولوی صاحب گفتیم که بیا به دیره 
طلباء بگردیم در مسیر راه به تلخه زاری روان بودیم به مولوی 
صاحب همراهم گفتم این تلخه زار را مثل یک یاد گار به یاد 
داشته باش ان شاءالّه از همینجا یک تحول خواهد آمد. 

به یک دیره طالبان که غالبا ۱۴ نفر بودند رفتیم آنها را یکجا 
جمع کردیم این همه تو کل محض بود این یادتان نرود. 

طلاب را جمع کردیم بعد برای شان گفتیم که دین خدا پایمال 
شده دین خدا به چنان طریقه جریان دارد که مطلوب خدا 
نیست و رسوایی مسلمانان روز به روز بیشتر شده و فسق و 
فجور همه جا را گرفته است. 

اینک با چشم سر می بینیم همه منطقه را فساق و فجار گرفته 
چور وچپاول شروع است ناموس مردم سر سرک ها پایین 
کرده می شود مال مردم را پایئن می کنند مردم را بر سرسرک 
عمومی می کشند بعد یک سنگ را به روی آن مرده می 
گذارند. در حالیکه موترها از سرکها عبور می کردند بر روی 
سرک مرده ها افتاده همان قدر کسی را جرئت نبود که مرده را 
زیر خاک کنند. 


علمی * فرص * چهاری 


ما که دعوای این رامی کنیم که دین 
اسلام و حدود الثه را در زمین خدا 
پیاده می نمائیم این حدود الته را چه 
کسانی پیااه می کنند؟ طالبان که 
خالی تفنگ در دست شان است روان 
دیکر شهید می شوند «و در حالیکه 
هدف طالبان) اینست که زمین را از 
فساد فساق و فجار خلاص کنند این 
دعوا را که طالبان می کنند که در 
زمین خدا حدود انله را بر پا می کنیم 
" این دعوا را به توسط علماء و همکاری 


گفتم اين در حالی است که ما و شما مشغول سبق استیم (و 
فکر میکنیم با شعار مشکل حل می شود نخیر) گپ به مرده 
باد وزنده باد گفتن حل نمی شود ما بلند میشویم اگر واقعا 
خدمت و تعلیم را بخاطر رضای خدا کرده فعلا سبق را در 
جایش گذ اشته دیگر وقت سبق نیست؛ البته کسی هم وعده 
کمک یک افغانی را کرده که قیام بخاطر نان باشد در اين 
منطقه به مسلمانان صدایی می کنیم که همکاری کنند کردند 
يا نکردند ما کار خود را می کنیم و البته اين کار ما هم یک 
روز و یک ماه و یک سال نیست این جانفشانی برای دین خدا 
برای همیشه است. شما دلاوری را در پیش بگیرید؛ ببینید آن 
فساق و فجار در گرمی روز در پوسته شان نشسته مانند دیگ 
سیاه شده ولی برای دشمنی خدا علنی نشسته من و شما را چه 
شده در حالیکه دین خدا را از آن خود ميدانیم برای احکام دین 
خدا بطور آشکار خدمت کرده نمیتوانیم؟ 

بله آنها را بسیار تشویق کردیم و انگیزه دادیم. 

آنچه امروز می بینید اين ثمره توکل محض است از یک دیره 
به به یک دیره دیگر رفتیم و طالبان را دعوت می دادیم طالبان 
کم کم احساس پیدا کرده با جان و دل پذیرفتند نام های شان 
را نوشته کردیم بله از صبح که با موترسایکل دور زدیم تا نماز 
عصر به ۵۳ نفر طالبان با ما همفکر شده نام نویسی نمودند و ما 
با توکل محض این ۵۳ نفر را برابر کردیم. 

نماز عصر رفتم برای آنها گفتم شما صبح حاضر شوید آنها 
ساعت ۱ بجه همان شب طرف ما آمدند؛ همین ابتداء بود که 
شبانه روز هم تمام نشده بود. 

آنجا یک مولوی صاحب امامت داشت طرف صبح وقتی به نماز 
بامداد آمد یک مقتدی به مولوی صاحب گفت که من خواب 
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دیدم که امشب ملائک اینجا آمده دستهای بسیارنرمی داشتند» 
من برای شان گفتم شما دست تانرا بر سر ما بکشید . 

بله یک شبانه روز انجام شد صبح همان روز ساعت ۲ بجه 
موترها را پیدا کردیم برای حاجی بشر گفتیم موتر بدهید تا 
این طالبان را به کشک نخود برساند آنجا همه ما یکجا شدیم 
لحظه به لحظه تعداد ما زیاد می شد به سوال و اصرار زیاد از 
مردم پنج پنج میل اسلحه پیدا کردیم اين ابتدا و آغاز حرکت ما 
بود بله این نتيجه وثمره توکل محض بود که ناکامی ندارد ماهم 
از علمای کرام تقاضاء می کنیم که باید تو کل محض کنند . 
همکاری علماء با ما بسیار ضروری است چرا که دعوای بزرگی 
داریم که می گوئیم دین خدا را پیاده می کنیم یا حدود اللّه را 
تطبیق می کنیم شما خوب میدانید که حدود الّه را بجز علماء 
دیگر کسی پیاده کرده نمیتواند . 

علما. میدانند که به کدام وظیفه و بکدام مرتبه دین خدا را 
برپا کنند علماء باید به عزم قوی و اخلاص ایستاد شوند اگر 
علماء کرام در کنار ما نباشد خدای ناخواسته صباح به این صف 
کمزوری پیدا می شود. 

به این تحریک بسیار زیاد اخلاص بکار است عذر آن عالم را 
قبول می کنم که عذرش به نزد خداوند تعالی قبول باشد اما 
انسان تنها به ادعای زبان معذور شمرده نمی شود تا وقتیکه در 
نزد خداوند آن عذر قبول نباشد در حالیکه خداوند از حال آن 
عالم خوب باخبر است من هم عذر آن عالم را در تمام افغانستان 
قبول ندارم چرا که عالم باید خدمت دین را بکند خدمتی که به 
ان اثر داده شود. 

تکرارا میگویم گرچه به من مناسب نیست لکن این خطاب 
من خاص برای علماء است» و در باره مسئولیت که بدوش من 
انداخته شده است از ال سخت می ترسم چیزی آن را بدوش 
علماء می سپارم آنچه که در توان ماست انجام می دهیم عملا 
مصروف هستیم خدمت می کنیم کاریکه از دست ما برمی آید 
آن زور شمشیر و تفنگ است ولی کدام دعوای را که ما می 
کنیم که حدود الّه را بر پا می کنیم حدود الّه را به جز علماء 
دیگر کسی برپا کرده نمیتواند. 

و این مسئولیت علماء کرام است که با طالبان همکاری و کمک 
کنند تا دین خدا را حاکم کنند و به جای خواندن لایکلف ال 
نفسا الا وسعها که اين را زیادی از علماء میخوانند به مسئولیت 
واقعی خود عمل کنند ما هم می توانستیم خود را با خواندن 
چنین آیات بخاطر خلاصی خود از مسئولیت اکتفا بکنیم ولی 
می دانیم که وظیفه ما اين نیست که کاری برای دین خدا نکنیم 
اکنون ما کفایت نکردیم خدا برکت داد و چنان کار پیش رفت 
که ما تصورش را هم نمی کردیم و اين تحریک جور شد. 
آدم به کدام کار نیک که مصروف باشد چی کم يا زیاد خداوند 
برکت را در کارش می اندازد از علماء کرام اين خواهش را می 
کنم که بخاطر دین خدا محکم و با عزم قوی ایستاد شوند 
اگر علما در کنار ما باشد امراء خراب نمی شوند و هرگاه به 
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با چشم سر می بینیم همه منطقه را 
فساق و فجار کرفته چور وچپاول شروع 
اس تون رز اسان 
کرده می شود مال مردم را پاینن می 
یرم سر دوس ی 
کشند بعد یک سنگ را به روی آن 
مرده می گذارند. در حالیکه موترها از 


و درز یه وه را 


جرئت نبود که مرده را زیر خاک کنند. 


من کدام انگشت انتقاد باشد من حاضر استم استعفا. بدهم تا 
یک کسی دیگری این مسئولیت را به پیش ببرد زیرا طالبان 
خود را گروه حق می دانند و آن دور گذشت که فساق و فجار 
بود و به گپ علماء گوش نمی دادند بلکه این دور طلباء کرام 
است و طلباء حتما به هرچه علماء برای شان بگویند قبول می 
کنند علما» آزادانه به طلباء گفته می توانند که مثلا اين نواقص 
در شما هست باز طالبان یا خود را اصلاح می کنند یا از صف 
خارج می شوند» هر سخن علماء کرام بطور درست شنیده و 
عمل می شود. 

بر علما. کرام ضروری ولازمی هست که به عزم محکم وقوی 
در کنار ما ایستاد شوند» به روز محشر هرکس که حساب و 
کتاب از ما داشت من از گریبان علماء گرفتنی استم من این 
علماء را گذاشتنی نیستم اگر کار من خراب شدنی بود از نبود 
علماء خراب می شود لذا علماء اگر همکاری نکنند از گریبان 
شان می گیرم چرا که برپایی حدود اه را جز علماء دیگر 
کسی نمیتواند و نه کسی توان بر پا کردن حدود اللّه را دارده 
طلباء بدون علماء احکام دین خدا را پیاده کرده نمیتوانند و نه 
هم حدود و احکام برای شان چندان معلوم است. پس بر علماء 
لازم است که به عزم راسخ ایستاد شوند در کنار ماء (به یاد 
داشته باشند که همه) روز محشر نزد اللّه حاضر می شوند ازشان 
حساب کتاب شدنی است لذا امید همکاری شان را دارم چرا که 
اگر علماء همکاری نکنند و این تحریک از دست ما خراب شود 
باز فساق و فجار سر ملت و سرزمین حاکم شده همه را به فساد 
و تباهی می کشانند. 

دیگر سخن گفتنی ندارم فقط همین گپ بود که من به شما 
علماء کرام به حاضرین مجلس رساندم» و حاضرین مجلس 
سخن من را بطور امانت به هر آن کسانی برساند که پشت سر 
مانده اند. 

وما علینا الا البلاغ المبین 


سال پنجم. شماره دوم * رجب المرجب و شعبان المعقم ۱۴۳۹ دق 


ع۱ 


آنگاه که تاریکی های تعصب. تحزب» خونخواری و 
برادررکشی فضای نیلگون افغان زمین را فرا گرفت» یک 
طرف آدم کشان. دزدان و رهزنانی حکومت داشتند که 
در طلم قساوت و سنگدلی نام داشتند» طرف دیگر زنان 
مظلومی بودند که برای فرزندان» پدران و همسران شان می 
گر فد و هر اندنشه: پیدا کردن یک لقمه نان بودند. 
صدای مادری بود که روی جسد یخ بستهء پسرش فریاد می 
کشید. می نالید و قطرات اشک هایش به زمین می ریخت» 
آن مادر ناتوان بد دعا می کرد و بس» پدری ود که نوحه 
داشت و برای فرزند جوانسال اش حسرت می کرد و آه می 
بلیء آن سوی دیگر کسانی صف بسته بودند و رسیدن جنازه 
های برادران و خویشاوندان شان را لحظه شماری می کردند. 
روزی نبود که برای ادای جنازه های بی گناهان صف بسته 
نمی شد تفنگ سالاران خونخوار نه تنها تااکستان امیدها 
را سوخته بودند و بهار آرزوهای مادران و پدران را خزان 
کرده بودنده بلکه چشم به ثروت و دارای مردم دوخته بودند 
و چپاولگری را ذریعهء مستی و عیاشی خود ساخته بودند. 
آتش هوس رانی آن ها چنان بی لگام شده بود که دختران 
عفیفه برای حفظ عزت و عفت شان از بلند منزل ها به زمین 
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گً 


روا مر 


نوسنده: محیب خاوری 


خیز می زدند و مرگ را بر رسوایی ترجیح می دادند. 

بلی ! در همان مقطع زمان» عارضی با تحمل صد مشکل به 
دربار حاکم نام نهاد وقت می رسد و عریضه اش را با یک 
عالم ترس و هراس پیش می کند» محتوای نامه اینست که 
یکی از قومندانان مربوط به حاکم وقت خانمش را به 
پوسته برده و بر وی تجاوز کرده است وی گریه کنان می 
خواهد که به داد من برسید» اما حاکم که سال ها مردم را 
به نام اسلام و شریعت فریب داده است با خونسردی دست 
به قلم می برد و با لهجه. محلی اش می نویسد : « قومندان 
صاحب زنش رابته » سپس نامه را به عارض می دهد این 
گونه غم هاء دردها و بی عدالتی ها به گلوی های خشکیده 
افغانان مظلوم زهر می ريختند. 

این وضعیت در زیر درفش حکومتی بود که رهبران آن چند 
مدت پیش برای حکومت بر منهج خلفاء ( بلکه بر منهج 
رسول الّه ) گلو پاره می کردند و مردم را برای قیام نظام 
اسلامی به جهاد و مبارزه دعوت می کردند اما اکنون در 
نظام آن ها خون مردم از آب ارزان تر و رایگان تر بود و 
مال و دارایی مردم به تاراج برده می شد. هر زورمندی در 
یک نقطه ای فرمان روای داشت و هر چه می خواست می 
کرد آن زمانی بود که قلم از نوشتن مظالم آن می شرمد» 
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برادرم ! (غمکین مشو. دل 
را از دست مده. متیفن 
باش) به زودی لشکرهای 
ظلم و تباهی نابود می 
تازه ء ایح طلوع م1 , کند. 
پس آزاد کن. شور و عشق 


و سیفتتی های روح خود رز 
( آنگاه ) همان سپیده دم 


را می‌بینی که از دور به ما 


اشک می خشکد و کاغذ در هم می پیچد. اما تاسف بر 
اينکه همه. این جنایات در اداره. صورت می گرفت که 
ثمره. جهاد یک دهه. افغان ها بود و رهبر آن « یک 
فرمانده بز رگ جهادی » بود. 

مردم گمان داشتند گویا این شب تاریک سحری ندارده اما 
ت و کشتی زندگی لرزان 
لرزان به پیش می رفت نا گهان برقی به چشم خورد. مردم 
با دل پژمرده نگاه کردند, ترسیدند مبادا مصیبت دیگری در 
راه باشد» اما نه» اين بار روشنی بود که اطمینانی را به دل 
ها راه داد و مردم برای طلوع آفتاب زندگی امیدوار شدند 
آنها گویا این شعری را که سید شهید خوانده بود زمزمه می 
کردند: 

خی ستبید جیوش الظلام / ویشرق فی الکون فجر جدید 
فأطلق لروحک |شراقها / تری الفجر پرمقنا من بعید 
برادرم! (غمگین مشو دل را از دست مده متیقن باش) به 
زودی لشکرهای ظلم و تباهی نابود می شوند و در جهان 
سپیده. تازه. صبح طلوع می کند. پس آزاد کن» شور و عشق 
و شیفتگی های روح خود راء ( آنگاه ) همان سپیده دم را 
می‌بینی که از دور به ما می‌نگرد و چشمک می‌زند. 

آری! نسیم ایمان می وزد اگرچه به گفته. علامه ابوالحسن 
ندوی گاهی توقف کوتاهی داشته می باشد. وی در کتاب 
اذا هبت ریح الایمان می نویسد : « نسیم بهار ایمانی پس از 
توقف‌های کوتاهی در طول تاریخ وزیده است. گاهی برای 


زمانه آهسته آهسته حرکت داشت 


سره 
مم 
مدت کوتاهی و گاهی بهار طولانی‌تر داشته است. به 
هرحال هیچ خزانی بی‌بهار نبوده است». 
همان بود که آفتاب تابان از آسمان قندهار سر بر آورد 
و در مدت کوناه سراسر افغانستان را فروزان ساخت. 
انقلاب عظیمی عظیمی در سطح زمین رونما گشت. نقطه. عطفی 
وا رها 
افتخار نجات مسلمان های مظلوم را از آن ملا محمد عمر 
مجاهد (رح) نمود و قیادت مسلمانان را به وی ارزانی 
داشت بلیء آن مرد اندیشمند که همواره برای اسلام و 
مسلمان ها می اندیشید. 
به فضل و مرحمت پروردگار وی در مدت کوتاهی گلیم 
سیاه تنظیم پرستی را جمع نمود و خیمه های متعفن قدرت 
خواهی, قوم گرایی و زبان پرستی را آتش زد او پس از 
صد سال توانست مفاهیم و تعالیم فراموش شده. اسلامی 
( به ویژه ولاء و براء ) را زنده بکند و بنیاد کاخ پرشکوه 
امارت اسلامی را در سرزمین افغان بگذارد و یاد قرن 
های عزت و شکوه مسلمانان را تازه بکند» مسلمان های 
مظلوم و مهاجر را در آغوش امارت اسلامی جا داد و به 
لیلام نگذاشت و نفروخت. بلکه دولت و جکومت خود را 
قربان آن ها نمود و به زبان حال می گفت : در صورتی که 
مسلمانان را حفاظت و حمایت نتوانده زندگی فقیرانه و 
کلبهء غریبانه در مناطق دور افتاده و کوهستانی بهتر است 
از زندگی در کاخ های زیبا و مجلل کابل و قندهار. 
او با مهاحرین نهایت علاقمند بود و انها را بسیار دوست 
داشت احمد موفق زیدان (خبرنگار الجزیره) می گوید: « 
همواره سخن اسامه بن لادن را به یاد می آورم» وقتی ملا 
محمد عمر-رحمه اللّه- از او خواسته بود تا از اظهار نظر 
و تصریحات زیادی خودداری کند. شیح اسامه (رح) در 
پاسخ گفته بود : پس زن ها و اولادهای خود را نزد شما 
می گذاریم و خود ما به سرزمین وسیع الّه -عزوجل- سفر 
می کنیم. ملا عمر چاره. نداشت جز اینکه بگوید : مرا هم 
همرایت همسفر بگیر. در عين حال هر دو به گریه شروع 
کردند» این بیانگر کیفیت محبت و مودت آنها با یکدیگر 
است ». این حکایت معناهای بزرگی دارد که تنها اصحاب 
خرد به آن پی می برند. 
بلی! او آفتاب تابانی بود که هر طرف پرتو افشانی می نمود 
مختصر باید گفت که او مردانه وار زیست. مردانه وار 
حکومت کرد مردانه وار رزمید و مردانه وار از جهان 
رحلت نمود. 
رحمه الّه تعالی 
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از صدها اوصاف نیکو یکی از صفت های بارز و ماندگار 
رهبر محبوبم عالی قدر امیرالمومنین ملا محمد عمر مجاهد 
(رحمه الّه) شفقت . مهربانی » مظلوم پروری و فروتنی 
وی دربرابر رعیت اش بود که هرگز از ذمن اهل انصاف 
فراموش نخواهد شد. 

غالبا ۲۰ سال قبل » یکی از دوستانم که در زمان حاکمیت 
امارت اسلامی به اثر اصابت مرمی دشمن در ناحیه. کمر 
زخم برداشته و فلج گردیده بود با مرحوم عالی قدر امیر 
الموّمنین ملاقاتی داشت . وی داستان این ملاقات را که 
بسیار جذاب و دلنشین بود برایم بیان کرد . حکایت وی 
هنوز در ذهن ام باقی مانده است» وی گفت : 

بعد از اينکه زخمی شدم در شفاخانه های متعددی نزد 
داکتران معروف و مشهور تحت معالجه قرار گرفتم 
مسئولین صحت پول گزافی جهت تداوی ام مصرف کردند 
و لیکن با گذشت زمان زیادی زخم های بدنم بهبود یافت و 
لیکن صحت ام چندان خوب نشد و پاهايم حس و حرکت 


نداشت . 

از شفاخانه دوباره برگشتم به کابل » اما ازینکه پاهایم 
حس و حرکت نداشت رنج می بردم . داکتران برای اينکه 
نا امید نشوم سخن واقعی را نگفته بودند که علاج پاهایت 
دیگر ممکن نیست. من با چند نفر طالبان که زخمی و 
فلج بودند در یک شفاخانه ای کابل که چند اوطاق آن را 
مسئول صحت برای ما اختصاص داده بود با هم زندگی می 
کردیم . روزی از روزها به این فکر شدیم که چرا مسئولین 
صحت ما را بخاطر معالجه به خارج روان نمی کنند » اما بی 
خبر ازین که در کشورهای خارج نیز علاج ستون فقرات 
امکان ندارد . 

مشکل ما این بود که کسی ما را دقیق نفهمانده بود تکلیف 
شما دیگر علاجی نداره با دیگر رفقای معلول مشوره کردیم 
که باید برویم پیش امیرالموّمنین و عرض و شکوه. خود را 
با وی شریک بسازيم همه رفقا. به اتفاق تصمیم گرفتیم 
که می رویم به قندهار » صبح آماده شدیم و حرکت کردیم 
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به طرف میدان هوای خواجه رواش » مسئولین میدان هوای 
بدون اينکه از ما امر بخواهند همه ما را با احترام به طیاره 
بالا کردند » پس از حدود یک ساعت یا کم و بیش طیاره 
در میدان هوای قندمار نشست کرد » مسئولین میدان هوای 
قندمار نیز ما را بسیار به احترام پایین کردند و برای ما 
گفتند چه خدمت بکنیم » ما گفتیم توسط موترهای خود ما 
را به مهمان خانه. ولایت برسانید. مسئولین از همه پیشتر 
ما را در موترهای خود سوار کردند » رفتیم به مهمان خانه. 
دولتی ( امروز در رژیم کنونی کابل آثاری چنین مهمان 
خانه ای که برای مستضعفین و معلولین هم باز باشد دیده 
نمی شود ) , در زمان امارت هرگاه مردم از ولایات دیگر با 
عرائض خود به قندهار می آمدند تا وقتیکه مشکل شان حل 
نمی شد در مهمان خانه. دولتی بود و باش می کردند. اما 
امروز با وصف سرازیر شدن ملیاردها دالر امکانات دولتی 
تنها در اختیار افراد روت مند و زورمند قرار دارد . 
هرگاه به مهمانخانه رسیدیم مسئولین مهمانخانه ما را 
استقبال و پذیرایی کردند . مهمانخانه در محوطه. مقام 
ولایت قرار داشت و در عقب مقام ولایت دفتر خاص 
امیرالموّمنین موقعیت داشت» محافظین امیرالمومنین 
(رحمه الله) از طرف محوطه. ولایت به دفتر مقام امارت 
رفت و آمد داشتند. بعضی از محافظین نزد ما آمدند و پس 
از جویای احوال پرسیدند جطور با این حالت تکلیف ده 
همرای بایسکل های تن امه یدسا چه خدستامی توایع 
۶ ما گفتیم از کابل به ملاقات امیرالموّمنین آمده یم آن 
ها بدون اینکه پرس و پال زیادی بکنند فورا رفتند به طرف 
سکرتر امیرالموّمنین ( تا خبر بدهند که عده ای از معلولین 
به ارادهء ملاقات امیرالموّمنین از کابل آمده اند )» سکرتر 
نیز بی درنگ برای اينکه هم مریض هستند و هم از راه دور 
آمده اند خبر را به عالی قدر امیرالمومنین می رساند. هرگاه 
امیرالممنین (رحمه الّه) از آمدن ما خبر می شود علی الفور 
برای سکرتر خود که و کیل احمد آخندزاده بود دستور می 
دهد این مریضان مهمانان خاص من هستند. ایشان باید با 
کمال عزت و احترام به مهمانخانه. خاص انتقال داده شوند 
و درست خدمت شوند . 

ممییان برای یلاع زا سکره فرب 
همین مهمان ها ملاقات می کنم به هیچ یک والی» وزین 
فرماندهان خط . قومندانان فرقه و مهمانان دیگری پیش 
از ایشان اجازه. ملاقات ندهید» پس ازان ما به مهمان 
خانه. خاص انتفال داده شدیم » فردا پس از نوشیدن جای 
صبح توسط موترهای موّظف شده به محوطه. مقام رهبری 
امارت اسلامی انتقال داده شدیم » از موترها پایین شدیم 


چند لحظه بعد امیر المومنین تشر یف 
آورد. با هریکی ما فردا فردا بسیار با مهر و 
محبت احوال پرسی کرد . پس از مصافحه 
بر یک تخت کهنهء اسپرنگ دار که یک 
کمبل پشمین بر آن هموار بود نشست و 


همچون یک دوست دیرینه و صمیمی که 
سال ها دوست عزیز خود را ندیده باشد با 
شوق و محبت صحبت کرد . ما خجالت می 
شدیم که امیر المومنین با وصف اینکه ما را 
در گذشته ندیده بود. نه ما را می شناخت و 
نه هم ما کدام قومندان و دلگی مشر بودیم 
چنین مشتاقانه و صمیمانه صحبت می کند. 


و بر بایسکل های خود نشسته در یک گوشه ای حویلی 
که هوایی گرم آفتابی داشت ت در انتظار نشستیم ( قابل ذکر 
است که آن موسم زمستان بود.) 

چند لحظه بعد امیرالمومنین تشریف آورد با هریکی ما 
فردا فردا بسیار با مهر و محبت احوال پرسی کرد » پس از 
مصافحه بر یک تخت کهنه. اسپرنگ دار که یک کمبل 
پشمین بر آن هموار بود نشست و همچون یک دوست 
دیرینه و صمیمی که سال ها دوست عزیز خود را ندیده 
باشد با شوق و محبت صحبت کرد ما خجالت می شدیم 
که امیرالمومنین با وصف اینکه ما را در گذشته ندیده بود 
نه ما را می شناخت و نه هم ما کدام قومندان و دلگی مشر 
بودیم چنین مشتاقانه و صمیمانه صحبت می کند واقعا 
این مجلس رهبر محبوب برای ما بسیارلذت بخش بود 
بعدا امیرالممنین (رح) رخ به طرف ما کرد و گفت حالا 
یکایک مشکل خود را بگویید» ما قبلا تصمیم گرفته بودیم 
که چون مشکلات ما یکسان است باید به نمایندگی همه. 
ما یک نفر حرف بزند. اما امیرالمومنین (رح) آرام گوش 
فرا داده بود و ما مشکلات خود را یکایک و مفصل بیان 
کردیم دیدیم که از رخسارش اشک سرا زیر شده است» 
امیرالمومنین (رح) در یک جمله ای بسیار زیبا پاسخ داد : 
« اگر همه پول بیت المال برای علاج شما تمام شود هرگز 
صرفه نخواهم کرد . همه آن را برای شما صرف می کنم 
این بیت المال از شما است نه از ما ». این جمله ای خیلی 
شرینی بود که گویا همه دنیا را برای ما بخشیده باشد . 
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تقریبا دو الی سه ساعت 
مجلس ما ادامه یافت » 
پس از پایان مجلس 
برای ما گفت اگر 
همین جا در قندمار می 
باشید برای تان جای 
» تا اينکه کار خارج 
رفتن شما از طریق 
وزارت خارجه برابر 
شود » ما گفتیم حالا به 
کابل می رویم و دران 
وی برای هریکی ما 
پول کافی داد » ما از نزد 
امیرالمومنین مرخص 
شدیم » نفرموظف ما 


1۷ ۳ !| مووورا راو 


7 
اصاش راید 


کلان !وان مطوم 
رن 
اجه رن یو 
0 
از وان هروا وار وا 


مر 
تاستکال دناع دی . 


را به موترها نشاند و 


به میدان هوایی انتقال 
داد » برای ما تکت طیاره. آریانا گرفت و ما بسیار به 
خوشحالی به کابل برگشتیم . 
واقعا نوازش امیرالمومنین برای ما بسیار لذت بخش بود 
همه درد برنج و تکلیف خود را فراموش کردیم . بدون 
اغراق امیرالمومنین یک شخصیت بی نظیر بود » دل اش به 
حال مظلومان می سوخت و درد و رنج شان را احساس می 
0 
آه رهبرم ! نبود تو را زیاد احساس می کنم » برای چند تن 
مسلمان ها و مجاهدین مظلوم همه تاج و تخت را ترک 
گفتی و لیکن از مظلومان مردانه وار و با قاطعیت کامل 
دفاع کردی . 
عالی قدرامیرالمومنین (رح) بعدا از دا کتران و پروفیسوران 
مشهور رشته. عصبی درمورد علاج ما پرسیده بود که اگر 
علاج چنین بیماران در خارج از کشور ممکن باشد ایشان 
را به هر طریقی که می شود به خارج روان بکنیم ( دران 
زمان جز دو سه کشور سایر کشورهای جهان طالبان را به 
رسمیت نمی شناختند و از سوی ملل متحد بر طالبان تحریم 
اقتصادی نیز وضع شده بود ) . داکتران جواب منفی دادند 
که علاج ایشان ممکن نیست . امیرالمومنین پس ازان برای 
تمام والیان فرمان داد که هرگاه چنین معلولین ومعذورین 
از روی کدام نیازمندی یا کدام مشکل دیگری نزد شما 
مراجعه می کنند باید دروازه. مقام ولایت به روی شان 


علمی * فرص * چهارک 


باز باشد و از همه اولتر مشکل این ها را حل بسازید » نیز 
امیرالمومنین (رح) برای همه آن کسانی که مثل ما معذور و 
معلول بودند یک یک دانه موترسراچه جدید خرید و یک 
یک نفر خدمت گار موّظف نمود. برای خدمتگاران معاش 
کافی داده می شد . تیل موتر و هر آن چه که معلولین فلج 
ضرورت داشتند داده می شد. این امتیاز نه تنها برای معلولین 
طالبان بود بلکه برای آنانی که در دوران جهاد شوروی در 
اثر جراحت فلج گردیده بودند نیز بود » . 

این بود گوشه ای از عدالت عمری عمرثالث عالی قدر 
امیرالمومنین ملا محمد عمرمجاهد رحمه الّه تعالی . 

حالا بيائید ببینید که زمامداران رژیم با زخمی های خود 
چه نوع برخورد می کنند. در حالیکه حکومت امارت 
اسلامی از لحاظ امکانات و منابع مالی با رژیم کنونی اصلا 
قابل مقایسه نیست . پنج در صد بودجه. ادارهء اجیر کابل 
را حکومت طالبان در اختیار نداشتند » اما آن ها با همه 
توانایی که داشتند در خدمت رعیت بودند . 

امروز اگر شما احوال زخمی های اداره. اجیر را جویا شوید 
, داد و فغان آن ها به فلک می رسد » هیچ نوع همکاری 
و غمخواری در حق معیوبین ومعلولین رژيم صورت نمی 
گیرد . چندی قبل یک عسکر که هر دو پا و چشمان خود 
را در یک جنگ در جنوب کشور از دست داده بود به 
خبرنگار بی بی سی داد و فریاد می زد که دولت با ما کمک 
و همکاری نمی کند » وی می گفت که بر علاوه از خودش 
چندین نفر خانواده اش را نیز در راستای خدمت به این نظام 
از دست داده و لیکن سران رژیم هیچ توجه ای به حال ما 
نمی کند و به اندازه. یک بال پشه هم به قربانی نظامیان 
شان ارزش قایل نیستند . 

حیف است بر آنعده خود فروختگان که دنیا و آخرت خود 
را قربان چنین نظام فاسد و فرسوده می سازند . 
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قلم: ای ملا عبد السلام سعادت 


(قومندان پیشین فر قهء ۵ جهادی کابل و عضو فعلی کمیسیون نظامی) 


سیرت ملا محمد عمر مجاهد (رحمه الّه) بیشتر ممثل 
و مشابه سیرت امیرالمومنین عمر فاروق (رضی ال عنه) 
است. هرگاه سیرت فاروق اعظم (رضی اه عنه) را مطالعه 
بکنیم بٍ بیشتر مزایا و اوصاف عمر اول (رضی الّه عنه) را 
در شخصیت عمر ثالث (رحمه اله) می ب » ملا محمد 
مدز ها مه زا جنمه لنع اکن از کی فا مه لین یاک 
را توصیه می کرد که با ملت یکسان باشید و نباید زندگی 
مرفه و امتیازی داشته باشید» از سوی دیگر لباس خوراک 
و نشست و برخاست خود آن امیر فقید نیز از ملت و 
سایر مجاهدین فرقی نداشت» یکبار (پیش از فتح کابل 
در زمان تحریک) از مطبخ فرقه. گرشک: غدای خاصی 
برای امیرالمومنین (رحمه الْه) آماده گردید. آن شخصیت 
فیزهین قسول: مت را تهلید و نوم درد گ 9یا 
امتیازی در غذا باشد اين نیز از ویژگی های مرحوم عمر 
ثالث (رحمه الّه) بود که زندگی و شخصیت وی قبل و بعد 
از امارت یکسان بود و تفاوتی ندانٌ شت» زندگی بسیار ساده 
و بی تکلف. ۱ 

بلی» عمر ثالث (رحمه الّه) اگر از یکسو قیادت و زعامت 
تحریک را به دوش داشت. از سوی دیگر همواره دوشادوش 


مجاهدین در سنگرها و خطوط جنگی می جنگید و در 
همان اوائل که بنده با تحریک اسلامی طالبان معیت داشتم 
مرحوم ملا صاحب در جنگهای سنگین» کجکی و موسی 
قلعه در برابر فرماندهان شر و فساد شخصا سهم گرفت» 
" 
تشکیل می شدیم نیز ملا صاحب مرحوم حضور داشت و 
در فراه رود (ولایت فراه) موترش از بمباران تورن اسماعیل 
خان نجات یافت» یکبار در فراه رود در مدرسه ای که ما 
مستقر بودیم اوطاق به اوطاق گشت و جویای احوال ما شد. 
گرچه اين قصه ربطی به مضمون ندارد اما درس زیبای 
با خود دارد. یکبار در همان منطقه دو شب و روز نان 
نیافتم در حال بسیار گرسنگی یکجا نان های خشکیده را 
رم سوم ود که یه روز کیت برد با یک 
ماهنگ وی که آتدریت ال دداشت ت نزدیک بود» من 
چهار طرف یک بخش آب را بند کردم و نان را داخل آن 
انداختم» سپس در پهلوی جوی آب خواب شدم. لحظاتی پس 
تیان تم دیلم دی برع شاه است: آن را خوردم» لذتی 
که آن نان داشت در زندگی خود دیگر نیافتم. 
در مورد اولین دیدار مرحوم امیرالموٌ‌منین (رحمه 0 باید 
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« بلی. عمر ثالث «رحمه الله) اگر از یکسو قیادت 
و زعامت تحریک رابه دوش داشت. از سوی دیگر 
همواره دوشادوش مجاهدین در سنگرها و خطوط 
جنگی می جنگید و در همان اوائل که بنده با 
در برابر فرماندهان شر و فساد شخصا سهم گرفت. 


شخصیت مرحوم امیرالمومنین (رحمه الثه) 
هر زمان متوازن بود. نه در اثنای کامیابی وقار 
و سنگینی خود را از دست می داد و نه در هنگام 
شکست متزلزل و بی حال می شد. وی در هر 
حال بر مجاهدین و مسئولین خود اعتماد داشت 
و شکار توطیه های دشمن و تبلیغات بیگانگان 
نمی شد. حرف های طولانی دیگران را به دقت 
گوش می داد و سامع خوبی بود. اما جواب بسیار 


علمی * فرص * چهارک 


به شدت بمباران می کردند از طریق مخابره. 
نصرت ( که وابسته به خود مرحوم ملا صاحب 
(رحمه الّه) بود رابطه کردیم» برای ما هدایت 
داد که نزد مولوی جلال الدین حقانی صاحب در 
شرق کشور باشید. همچنان ما در ۲۵ رمضان 
همان سال به فرمان امیرالمژمنین (رحمه اله) و 
سرکردگی حقانی صاحب از گردیز ( ولایت 
پکتیا) مبارزه و مقاومت را مجددا آغاز کردیم. 
مرحوم امیرالمومنین (رحمه اله) از تبعیض 
و عصبیت های قومی و نژادی به شدت نفرت 
داشت. برای اقوام غیر پشتون بسیار ارزش فائل 
بود و می کوشید همه اقوام جایگاه مناسب در 
امارت اسلامی داشته باشند» ما برای قتح کابل 
با شهید ملا امین له بورجان (رحمه الْه) از 
مرکز لوگر به ولسوالی ازره رفتیم» شهید ملا 
بورحان (رحمه اْه) پس از فتح ازره یکعده 
دلگی مشرها را با خود گرفت و عده ای دیگری 
را به شمول بنده دوباره به چهارآسیاب روان 
کرد زیرا دران جا در خط کسی نمانده بود آن 
ها از طرف شرق ( یعنی ننگرهار و لغمان ) وارد 


کوتاه. پر محتوی و قناعت بخش می داد. 


بگویي ما ده ها تن طلباء مدرسه به شکل گروهی در اوائل 
تحریک برای پیوستن به تحریک اسلامی طالبان به فرقه 
قشله. جدید (قندهار) رفتیم و فردای آن روز به فرقه, 
گرشک (هلمند) تشکیل شدیم در همان جا نخستین بار 
مرحوم ملا محمد عمر مجاهد (رح) را دیدم. امیرالمومنین 
(رحمه اله) و شهید ملا محمد آخند (فرمانده عمومی نظامی 
تحریک اسلامی طالبان) بیش تر مشوره های شان را در 
اوطاق ما انجام می دادند. ما در واقعیت در همان روزهای 
اول از برخورد شایسته و زیبای ملا محمد عمر مجاهد 
(رحمه الّء) بسیار متاثر شدیم» سپس پس از فتح کابل نیز 
بارها در قندهار و کابل با امیرالممنین (رحمه اله) ملاقات 
کردم دروازه. ملا صاحب (رحمه الْه) برای همگان باز 
بود. 

یکی از اوصاف عمده و ویژه. مرحوم امیرالمومنین 
(رحمه الّه) اين بود که در سخت ترین و دشوار ترین 
روزها از مجاهدین دور نمی ماند و برای حل مشکلات 
آن ها می کوشید» پس از غدر جنرال عبدالملک و عقب 
تشیتی اطالبان از سقط مایق شمان شخها به حط ها آمو 
سنگرهای مجاهدین را دوباره مستحکم کرد ما پس از 
سقوط کابل در همان شب و روزهای که امریکا و ناتو 


کابل شدند و ما از طریق غرب از راه ریشخور 
داخل کابل شدیم (و ما چند تن طالبان نماز 
فجر را به امامت این حقیر در مسحد وزارت 
داخله خواندیم) بنده با پست نفر وارد کابل شده بودم اما 
به فرمان امیرالموٌمنین (رحمه الّه) ( که در حقیقت اهمیت 
دادن به اقوام غير پشتون بود ) به حیث قومندان فرقه. ۵ 
نی ی 

شخصیت مرحوم امیرالممنین (رحمه الّ) هر زمان متوازن 
بود. نه در اثنای کامیابی وقار و سنگینی خود را از دست 
می داد و نه در هنگام شکست متزلزل و بی حال می شده 
وی در هر حال بر مجاهدین و مسئولین خود اعتماد داشت 
و شکار توطیه های دشمن و تبلیغات بیگانگان نمی شدء 
حرف های طولانی دیگران را به دقت گوش می داد و سامع 
خوبی بود» اما جواب بسیار کوتاه پر محتوی و قناعت 
بخش می داد. 

ملت ما به هدف اصلی مبارزه. طولانی و قربانی های 
تاریخی جهاد شوروی نرسیده بودند» رهبران که در سال 
های مقاومت در برابر نظام کمیونستی لاف از اسلام و نظام 
اسلامی می زدند آرمان های مردم را شکار اهداف شخصی 
و گروهی خود ساختند مبارزه. امیرالموّمنین ملا محمد 
عمر مجاهد (رحمه له) و قیام امارت اسلامی در واقعیت 
آرمان بزرگ افغان ها را برآورده ساخت. رحمه الّه تعالی. 
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تور تور ان سمش 

یسب اد اوج نت ور س‌! 

سرزدی ارت و روا ۱ 

مزر دامن سل | 

۱ ! 

زیم گر ۳ حان کنر 
مد ووست ان ۱ 1 مر دار لت مر ی تا 
ال سی» داش تک این سر یمان 
/ دعس شالی! 

یر 

تویز | اون رم ای 

سردا ۱ رات افضاوی؛ وا" بان و سوسفا ۳ 
بت 

ناسون ( ما مدب غاب 
۳ ی‌واست! 


مر 
لک کب راکش یی 


نوشته: اجینر حمد دذیر تثوبر ۳ 


ا۵ 


در هالند 


طوص نت سنا ان مت 
ات داریا بایان چم کشت,و از این انا کاساب مر 
رآمی! ۱ 

کیره 

تور روگ ان سر ای 

یلد 

مان ان مون رین 

مرح اس بو ناونار: 

ورن 12 مات دکارانن» 

ینارون ترس و 

ان اه اند مت »وگو عفت» مها 
رسویتای ما ل درا رو سا ال اران 
مرن . 
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الی؛ ای| تفت رای تست داد ۹ 
در مک از رو سم مت وی :9 تم بان راو 
یر ۱ 

1 شیر 

1 پم 0 ی ی اسان تکار 
ش ی 


اس علمی * فرصلّن * چهاری 
۵ 
خاوص و پاک نیت ات» توفیق الهررا چناز با ت کزه زد. که قامت ات در برابر 
طاغونیاز خم نکشت. و از ابز امتجاز الپکمیاب بدر آمدو 
کجایی ای«عمر»! 
با 
دنمان ی وید ی تیآ راو ی‌طلان و س.کواب! 
عا ان ۱ : اب ای« 1۶» 
رما یگ سارت رز دستارش ای آرام زا ب؟ک ای مر اسان را بدا 
زسر؟ ایام ط لام ۱ 
وا فاسرو ار و ال نیز مین( :۸۵ 
دار شردام ! و روا 7 
بای اور ان ۳4 ما و 
اسرودتای: موولسب, اهاط یمام درک ان «علای» مامت ی ار ریاس ! 
زان و 2 رن کر 6 ,درون اصا لو یرو #0 ما دمم تنورو یویر ورامت درعات » 1 ال 11 
کی 2 
تون سر 1 ای« مرا 
3 7 و رز اسان نا ات 
رز یگ مزای طا تن کی کات 0 
دی ی نبا 7۷ سار رین اد هرووورغنای حنات ات ی واربر: 
انب گشت. امین ان - -«ماست از رای رت «عات 
ول یمرو درلول؛ مکاان -مست از عذات ان رت 


دعات: نو 
سب ِ ۶ 
رزیل 1 دیاز 
«سات» بات زمو ابساعت( 
رن ی بلاط ام ای سر وا 
ظ اک احامت) 
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